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بسم االله الرّحمن الرّحيم
الحمـد  الله ربّ العالميـن و الصّـلاة و السّـلام علـي سـيّدنا و نبيّنـا و حبيب 
قلوبنا ابي القاسـم المصطفـي محمّد و علي ءاله الطّيبيـن الطّاهرين المنتجبين 
المعصومين سـيّما بقیّة االله في الأرضين. السّـلام علي الصّدّیقة الطّاهرة فاطمة 

بنت رسول االله صلّي االله عليها و علي ابيها و بعلها و بنيها.
به همه ي برادران و خواهران عزيزي كه در اين محفلِ گرم و پرشور حضور 
يافته انـد، سـلام و تبريك عـرض ميكنم و خدا را از اعماق دل سپاسـگزارم كه 
فرصـت عنايـت كرد و مهلت داد تا يك  بار ديگر و يك سـال ديگر و يك نوروز 
ديگـر، در جوار بارگاه ملكوتي حضرت ابا الحسـن الرّضـا (عليه ءالاف التّحيّة 
و السّـلام) در جمع شـما مردم عزيز مشهد و زوار محترمي كه از اكناف كشور 
حضـور دارنـد، امـكان و توفيـق ملاقات و ديدار پيـدا كنم و با شـما درباره ي 
مسـائل جاري و مهم كشور سـخن بگويم. از خداوند متعال مسئلت ميكنيم كه 
دل مـا را و زبـان ما را هدايـت فرمايد و آنچه مورد رضاي او اسـت، بر قلب و 
زبـان ما جاري شـود. اين هـم يك توفيق بزرگي اسـت كه در عيـد نوروز، در 
كنار شـادي ها و زيبائي هائي كـه در طبيعتِ نوروز وجـود دارد، اين فرصت، 
هـر سـاله بـراي ما دسـت ميدهد كـه در چنين روزي در جمع شـما مـردم، به 
مسـائل كشـور و ارزيابي وضع كنوني خود و نگاه به گذشته و آينده ي خود 
بپردازيم؛ با يك نگاه اجمالي، وضع دخل و خرج يكساله ي خودمان را در ابعاد 
كلان ملي بررسـي كنيم، محاسـبه كنيم؛ محاسبه ي نفس ملي، محاسبه ي نفس 
عمومي. همچنان كه در مسائل شخصي، محاسبه ي نفس براي ما لازم است ــ 
كه فرمود: «حاسـبوا انفسـكم قبل ان تحاسـبوا»؛[۱] بايد محاسبه ي كار خود و 
ـ محاسبه ي ملي هم يك  اعمال خود و حركات شـخصي خود را داشـته باشيم ـ
كار با اهميت و پرارزش است؛ خودمان را محاسبه كنيم، به خودمان نگاه كنيم؛ 
آنچـه را كه بر ما گذشـته اسـت، بار ديگر مورد نظر قـرار دهيم؛ از آن درس و 

عبرت بگيريم، براي آينده بهره ببريم.

بيانات مقام معظم رهبري (مدظله)
در نخستين روز سال ۱۳۹۲ در حرم مطهر رضوي
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برنامه ي آنها وجود دارد: يكي اين كه تا آنجائي كه بتوانند، 
مانع تراشـي كنند كه ملت نتواند به اين پيشـرفتها و رشـد 
دسـت پيدا كند؛ با تحريم، با تهديد، با مشغول كردن مديران 
بـه كارهـاي درجـه ي دو و فرعي، به منعطف كـردن حواس 
ملت بزرگ ايران و نخبگان كشور به كارهائي كه در فهرست 

كارهاي اصلي آنها قرار ندارد؛ يعني مانع شدن عملي.
كار دوم اين اسـت كه در تبليغاتِ خودشـان پيشـرفتها را 
انـكار كننـد. امروز يـك شـبكه ي تبليغاتيِ بسـيار عظيم با 
هزاران رسـانه از انواع گوناگون رسـانه ها در دنيا مشغول 
بـه كار اسـت، بـراي اينكه اثبات كنـد كه در ملـت ايران، در 
كشـور ايران پيشـرفتي صورت نميگيرد؛ پيروزي هاي ملت 
را انكار كنند؛ اگر ضعفهائي وجود دارد، اين ضعفها را بزرگ 
و عمـده كنند و در مقابل چشـم همه قرار دهنـد؛ اما قوّتها و 
نقاط جوشـش را ــ كه در سراسـر كشـور و در هر گوشـه 
و كنـار، خود را به انسـان هاي منصف نشـان مي دهند ــ از 

چشمها پنهان كنند.
رئيس جمهور آمريكا در نطق رسمي، از مشكلات اقتصادي 
ايـران حرف مي زند؛ مثل اينكه از پيروزي خود دارد صحبت 
مي كند؛ كه بله، در ايران پول ملي افت كرده اسـت، مشـكلات 
اقتصادي اينچنين و آنچنان اسـت. البته او به قوّت هاي اين 
ملت، به تلاش هاي مثبت و سازنده اي كه در اين كشور دارد 
انجـام مي گيرد، بـه پيروزي هـاي بزرگ اين ملت اشـاره اي 
نكرده اسـت و هرگز نخواهد كرد. سـي سـال اسـت كه ما با 
چنين چالشـي مواجه ايم - كه من در ارزيابي اين سـي سال، 
بعداً يك كلمه عرض خواهم كرد ــ اما چالشي كه ملت ايران 
با آن مواجه است و دشمناني - هم در عمل و هم در تبليغات 
- كوشـش مي كنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگير كشور 
ايران كه در سايه ي اسلام زندگي مي كند، بشوند، امروز چند 

برابر است.
سـال ۹۱ كه گذشـت، يكي از سال هاي بسـيار پركار براي 
دشـمنان مـا در اين زمينه بـود. آنها گفتنـد مي خواهيم ملت 
ايـران را بـا تحريم ها فلج كنيم. اگر جمهوري اسـلامي سـر 
پا باشـد، با نشاط باشد، رو به پيشـرفت باشد، آنها در دنيا 
بي آبرو مي شـوند؛ لذا اگر مي توانند، بايد نگذارند؛ و اگر كار 

از دستشـان خارج شـد، لااقـل در تبليغات جـور ديگري اين 
مطلب را منعكس و وانمود كنند. اينها اين دو كار را امروز با 
شـدت بيشتري انجام مي دهند؛ هم ممانعت عملي - با فشار، 
بـا تهديـد، با تحريـم و امثال اينهـا - هم با تـلاش تبليغاتي 
براي كوچك نشان دادن نقطه هاي قوّت، و بزرگ نشان دادن 

نقطه هاي ضعف.
عرض كرديم دشـمناني هسـتند. اين دشـمنان چه كساني 
هسـتند؟ لانـه ي اصلي توطئـه عليـه ملت ايران كجاسـت؟ 
پاسـخ به اين سؤال، دشوار نيست. امروز سي و چهار سال 
اسـت كه هرگاه نام «دشـمن» برده مي شود، ذهن ملت ايران 
متوجه دولت آمريكا مي شـود. خوب است دولتمردان آمريكا 
بـه اين نكتـه توجه كنند و ايـن را بفهمند كه ملـت ايران در 
طول اين سـي و چند سـال چيزهائي ديده اسـت، مراحلي را 
گذرانده است، كه تا مي گويند دشمن، ذهن ملت ايران متوجه 
به آمريكا مي شود. اين مسئله ي بسيار مهمي است براي يك 
دولتي كه مي خواهد در دنيا با آبرو زندگي كند؛ اين مسئله، 
مسئله ي قابل توجه و قابل دقتي است؛ بايد روي اين مسئله 
تكيه كنند. مركز توطئه اينجا اسـت، اسـاس دشـمني اينجا 

است.
البتـه دشـمن هاي ديگـري هـم هسـتند كه مـا اينهـا را در 
درجـه ي اول و در رديف اول به حسـاب نمي  آوريم: دشـمن 
صهيونيسـتي هم هست، منتها رژيم صهيونيستي در قواره 
و اندازه اي نيسـت كه در صف دشـمنان ملت ايران به چشم 
بيايـد. گاهي سـردمداران رژيم صهيونيسـتي، مـا را تهديد 
هـم مي كنند؛ تهديد بـه حمله ي نظامي مي كننـد؛ اما به نظرم 
خودشـان هم مي دانند، و اگر نمي دانند، بدانند كه اگر غلطي 
از آنها سـر بزند، جمهوري اسـلامي «تل آويـو» و «حيفا» را 
با خاك يكسـان خواهد كرد. دولت انگليسِ خبيث هم با ملت 
ايران دشمني مي كند؛ اين هم يكي از دشمنان سنتي و قديمي 
ملت ايران اسـت؛ منتها دولت انگليـس نقش مكمل آمريكا را 
در ايـن ميـدان بازي مي كنـد. خود دولت انگليس اسـتقلالي 
ندارد كه انسـان او را يك دشمن مستقلي به حساب بياورد؛ 

دنباله روِ آمريكا است.
بعضـي از دولت هـاي ديگـر هـم دشـمني هائي دارند. من 

بـرادران و خواهـران عزيز توجـه كنند كه ما ملـت ايران، 
فقط خودمان نيسـتيم كه به مسـائل خودمان نگاه ميكنيم و 
آن را ارزيابـي ميكنيم؛ كسـان ديگري هم هسـتند كه كار ما 
را مورد مطالعه قرار مي دهند؛ درباره ي مسـائل ما، كارهاي 
مـا، اقدامات ما قضـاوت مي كنند و نظر مي دهنـد. ملت هائي 
هسـتند كه از تجربه هاي ما اسـتفاده مي كنند، بعضِ ديگري 
هسـتند كـه به مطالعه ي اوضـاع ملت ايران اشـتغال دارند؛ 
از پيشـرفت هاي مـا خرسـند مي شـوند، از موفقيت هـاي ما 
خوشـحال مي شـوند؛ ما اگر پيروزي به دست بياوريم، آنها 
احسـاس پيـروزي مي كننـد؛ اگر تلخـي و تلخكامـي در كار 
ما باشـد، آنها تلخكام مي شـوند. كسـان ديگري هـم در دنيا 
هسـتند كه كار مـا را زير ذره بيـن دارند، كار مـا را مطالعه 
مي كنند؛ آنها بعكس، از لغزش هاي ما خوشـحال مي شـوند، 
از موفقيت هـاي مـا احسـاس دلتنگي مي كننـد، بدخواه ملت 
ايراننـد؛ اينهـا هـم كار مـا را زيـر نظر دارنـد. اينهـا عمدتاً 
كسـاني هسـتند كه در طول سـال هاي متمادي همه چيز اين 
كشـور در اختيار آنها بوده اسـت، بر همه ي امور كشـور ما 
مسـلط بودند؛ انقلاب آمده اسـت دست اينها را كوتاه كرده؛ 
لذا بـا انقلاب بدند، با مردم انقلابي بدند، با حكومت انقلابي 
بدند، با نظام انقلابي دشمنند. بنابراين ما زير نظر جامعه ي 
بزرگي از آحاد بشـر هستيم؛ كار ما را نگاه مي كنند، عمل ما 

را مي سنجند.
بنابرايـن ما كه بـه عملكرد خودمان و برنامه ي گذشـته و 
آينـده ي خودمان نـگاه مي كنيـم، نگاهمان بايـد واقع بينانه 
باشـد؛ ارزيابي ما ارزيابي درسـتي باشـد. بعضي از مردمِ 
خود ما وقتي به اوضاع كشـور نگاه مي كنند، فقط ضعف ها 
را مي بيننـد؛ گرانـي را مي بيننـد، افـت توليـد در برخـي از 
واحدهاي توليدي كشـور را مي بينند، فشـارهاي دشمنان را 
مي بيننـد. اين نگاه، نگاه ناقصي اسـت. بنـده نگاه متفاوتي 
دارم. مـن وقتـي بـه اوضـاع كشـور و اوضاع ملتمـان نگاه 
مي كنـم، يـك ميدان عظيم پرچالشـي را مشـاهده مي كنم كه 
ملت ايران در اين ميدان، به رغم دشـمنان، سربلند و پيروز 

ظاهر شده است.
ضعفها هسـت، مشـكلات هسـت؛ در مجموعـه ي حوادث و 

رويدادهـاي كشـور، تلخي هـا و تلخكامي هائي وجـود دارد؛ 
ولي كسـاني از قدرتمندان مادي عالم، با همه ي وجود تلاش 
كردنـد كه ملت ايران را فلج كنند؛ اين را به زبان آوردند. آن 
خانم بي كفايتي كه مسئوليت سياست خارجي كشور آمريكا 
را بر عهده داشـت، سـينه اش را سپر كرد و گفت مي خواهيم 
تحريم هائي در مورد جمهوري اسـلامي اعمال كنيم كه ايران 
فلـج شـود! ايـن را صريحاً به زبـان آوردنـد. و حالا عرض 
خواهـم كرد كـه فعاليت هـا و اقدام هـاي آنها چه بـود و چه 
شـد و به كجـا انجاميد. بنابراين از يك طرف، تلاش دشـمن 
اسـت در ايـن عرصه ي عظيم و ميـدان بزرگي كه ملت ايران 
در آن به چالش و مقابله با دشـمن سـرگرم اسـت؛ از طرف 
ديگر، وجود دسـتاوردهاي بزرگي اسـت كه نشـان دهنده ي 
ظرفيـت و قـدرت و هوشـمندي اين ملت بزرگ اسـت. وقتي 
انسان اين صحنه را ملاحظه مي كند، مثل صحنه ي هماورديِ 
ورزشـكاران قدرتمندي است كه زحمت و تلاش و كوشش و 
خسـتگي در آن هسـت، اما يك قهرمان، در ايـن ميدان موفق 
مي شود، پيروز مي شود؛ همه او را تحسين مي كنند و آفرين 
مي گوينـد. اين قهرمـان در اين صحنه ي عظيمي كه در مقابل 
چشم ما است، ملت ايران است. هر كس اين صحنه را درست 
ببينـد و درسـت مطالعه كند، به ملت ايـران  آفرين مي گويد؛ 
همچنـان كـه ما امروز صـداي آفريـن هوشـمندان نكته بين 
دنيا را مي شـنويم كه از ميان همان كشـورهائي كه دشمن و 
بدخواه ملت ايرانند، نخبگان سياسـي، نخبگان دانشـگاهي، 
افـراد دنيا ديـده و مجـرب كه اوضـاع را زير نظـر دارند، به 
ملت ايران آفرين مي گويند. اين عرصه اي اسـت كه در مقابل 
چشـم مـا اسـت. بنابراين نـگاه كـردن و فقط بـه ضعف ها 
چشـم دوختن، غلط اسـت. بايد ديد مجموعه ي اين تلاش ها 
در سـطح كشـور چگونه انجام مي گيرد و به چه سرانجامي 
منتهي مي شـود. با اين ديد وقتي بـه صحنه نگاه كنيم، بايد 

به ايران و ايرانيِ مسلمان آفرين بگوئيم.
گفتيم بعضي ها از پيشـرفت ملت ايـران غمگين و ناراحت 
مي شـوند. اينهـا چـه كسـاني هسـتند؟ ايـن را بعـد عرض 
خواهـم كرد. دشـمناني كه مايل نيسـتند پيشـرفت و ترقي 
و رشـد همه جانبه ي ملـت ايران را ببيننـد، دو كار عمده در 
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برنامه ي آنها وجود دارد: يكي اين كه تا آنجائي كه بتوانند، 
مانع تراشـي كنند كه ملت نتواند به اين پيشـرفتها و رشـد 
دسـت پيدا كند؛ با تحريم، با تهديد، با مشغول كردن مديران 
بـه كارهـاي درجـه ي دو و فرعي، به منعطف كـردن حواس 
ملت بزرگ ايران و نخبگان كشور به كارهائي كه در فهرست 

كارهاي اصلي آنها قرار ندارد؛ يعني مانع شدن عملي.
كار دوم اين اسـت كه در تبليغاتِ خودشـان پيشـرفتها را 
انـكار كننـد. امروز يـك شـبكه ي تبليغاتيِ بسـيار عظيم با 
هزاران رسـانه از انواع گوناگون رسـانه ها در دنيا مشغول 
بـه كار اسـت، بـراي اينكه اثبات كنـد كه در ملـت ايران، در 
كشـور ايران پيشـرفتي صورت نميگيرد؛ پيروزي هاي ملت 
را انكار كنند؛ اگر ضعفهائي وجود دارد، اين ضعفها را بزرگ 
و عمـده كنند و در مقابل چشـم همه قرار دهنـد؛ اما قوّتها و 
نقاط جوشـش را ــ كه در سراسـر كشـور و در هر گوشـه 
و كنـار، خود را به انسـان هاي منصف نشـان مي دهند ــ از 

چشمها پنهان كنند.
رئيس جمهور آمريكا در نطق رسمي، از مشكلات اقتصادي 
ايـران حرف مي زند؛ مثل اينكه از پيروزي خود دارد صحبت 
مي كند؛ كه بله، در ايران پول ملي افت كرده اسـت، مشـكلات 
اقتصادي اينچنين و آنچنان اسـت. البته او به قوّت هاي اين 
ملت، به تلاش هاي مثبت و سازنده اي كه در اين كشور دارد 
انجـام مي گيرد، بـه پيروزي هـاي بزرگ اين ملت اشـاره اي 
نكرده اسـت و هرگز نخواهد كرد. سـي سـال اسـت كه ما با 
چنين چالشـي مواجه ايم - كه من در ارزيابي اين سـي سال، 
بعداً يك كلمه عرض خواهم كرد ــ اما چالشي كه ملت ايران 
با آن مواجه است و دشمناني - هم در عمل و هم در تبليغات 
- كوشـش مي كنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگير كشور 
ايران كه در سايه ي اسلام زندگي مي كند، بشوند، امروز چند 

برابر است.
سـال ۹۱ كه گذشـت، يكي از سال هاي بسـيار پركار براي 
دشـمنان مـا در اين زمينه بـود. آنها گفتنـد مي خواهيم ملت 
ايـران را بـا تحريم ها فلج كنيم. اگر جمهوري اسـلامي سـر 
پا باشـد، با نشاط باشد، رو به پيشـرفت باشد، آنها در دنيا 
بي آبرو مي شـوند؛ لذا اگر مي توانند، بايد نگذارند؛ و اگر كار 

از دستشـان خارج شـد، لااقـل در تبليغات جـور ديگري اين 
مطلب را منعكس و وانمود كنند. اينها اين دو كار را امروز با 
شـدت بيشتري انجام مي دهند؛ هم ممانعت عملي - با فشار، 
بـا تهديـد، با تحريـم و امثال اينهـا - هم با تـلاش تبليغاتي 
براي كوچك نشان دادن نقطه هاي قوّت، و بزرگ نشان دادن 

نقطه هاي ضعف.
عرض كرديم دشـمناني هسـتند. اين دشـمنان چه كساني 
هسـتند؟ لانـه ي اصلي توطئـه عليـه ملت ايران كجاسـت؟ 
پاسـخ به اين سؤال، دشوار نيست. امروز سي و چهار سال 
اسـت كه هرگاه نام «دشـمن» برده مي شود، ذهن ملت ايران 
متوجه دولت آمريكا مي شـود. خوب است دولتمردان آمريكا 
بـه اين نكتـه توجه كنند و ايـن را بفهمند كه ملـت ايران در 
طول اين سـي و چند سـال چيزهائي ديده اسـت، مراحلي را 
گذرانده است، كه تا مي گويند دشمن، ذهن ملت ايران متوجه 
به آمريكا مي شود. اين مسئله ي بسيار مهمي است براي يك 
دولتي كه مي خواهد در دنيا با آبرو زندگي كند؛ اين مسئله، 
مسئله ي قابل توجه و قابل دقتي است؛ بايد روي اين مسئله 
تكيه كنند. مركز توطئه اينجا اسـت، اسـاس دشـمني اينجا 

است.
البتـه دشـمن هاي ديگـري هـم هسـتند كه مـا اينهـا را در 
درجـه ي اول و در رديف اول به حسـاب نمي  آوريم: دشـمن 
صهيونيسـتي هم هست، منتها رژيم صهيونيستي در قواره 
و اندازه اي نيسـت كه در صف دشـمنان ملت ايران به چشم 
بيايـد. گاهي سـردمداران رژيم صهيونيسـتي، مـا را تهديد 
هـم مي كنند؛ تهديد بـه حمله ي نظامي مي كننـد؛ اما به نظرم 
خودشـان هم مي دانند، و اگر نمي دانند، بدانند كه اگر غلطي 
از آنها سـر بزند، جمهوري اسـلامي «تل آويـو» و «حيفا» را 
با خاك يكسـان خواهد كرد. دولت انگليسِ خبيث هم با ملت 
ايران دشمني مي كند؛ اين هم يكي از دشمنان سنتي و قديمي 
ملت ايران اسـت؛ منتها دولت انگليـس نقش مكمل آمريكا را 
در ايـن ميـدان بازي مي كنـد. خود دولت انگليس اسـتقلالي 
ندارد كه انسـان او را يك دشمن مستقلي به حساب بياورد؛ 

دنباله روِ آمريكا است.
بعضـي از دولت هـاي ديگـر هـم دشـمني هائي دارند. من 

بـرادران و خواهـران عزيز توجـه كنند كه ما ملـت ايران، 
فقط خودمان نيسـتيم كه به مسـائل خودمان نگاه ميكنيم و 
آن را ارزيابـي ميكنيم؛ كسـان ديگري هم هسـتند كه كار ما 
را مورد مطالعه قرار مي دهند؛ درباره ي مسـائل ما، كارهاي 
مـا، اقدامات ما قضـاوت مي كنند و نظر مي دهنـد. ملت هائي 
هسـتند كه از تجربه هاي ما اسـتفاده مي كنند، بعضِ ديگري 
هسـتند كـه به مطالعه ي اوضـاع ملت ايران اشـتغال دارند؛ 
از پيشـرفت هاي مـا خرسـند مي شـوند، از موفقيت هـاي ما 
خوشـحال مي شـوند؛ ما اگر پيروزي به دست بياوريم، آنها 
احسـاس پيـروزي مي كننـد؛ اگر تلخـي و تلخكامـي در كار 
ما باشـد، آنها تلخكام مي شـوند. كسـان ديگري هـم در دنيا 
هسـتند كه كار مـا را زير ذره بيـن دارند، كار مـا را مطالعه 
مي كنند؛ آنها بعكس، از لغزش هاي ما خوشـحال مي شـوند، 
از موفقيت هـاي مـا احسـاس دلتنگي مي كننـد، بدخواه ملت 
ايراننـد؛ اينهـا هـم كار مـا را زيـر نظر دارنـد. اينهـا عمدتاً 
كسـاني هسـتند كه در طول سـال هاي متمادي همه چيز اين 
كشـور در اختيار آنها بوده اسـت، بر همه ي امور كشـور ما 
مسـلط بودند؛ انقلاب آمده اسـت دست اينها را كوتاه كرده؛ 
لذا بـا انقلاب بدند، با مردم انقلابي بدند، با حكومت انقلابي 
بدند، با نظام انقلابي دشمنند. بنابراين ما زير نظر جامعه ي 
بزرگي از آحاد بشـر هستيم؛ كار ما را نگاه مي كنند، عمل ما 

را مي سنجند.
بنابرايـن ما كه بـه عملكرد خودمان و برنامه ي گذشـته و 
آينـده ي خودمان نـگاه مي كنيـم، نگاهمان بايـد واقع بينانه 
باشـد؛ ارزيابي ما ارزيابي درسـتي باشـد. بعضي از مردمِ 
خود ما وقتي به اوضاع كشـور نگاه مي كنند، فقط ضعف ها 
را مي بيننـد؛ گرانـي را مي بيننـد، افـت توليـد در برخـي از 
واحدهاي توليدي كشـور را مي بينند، فشـارهاي دشمنان را 
مي بيننـد. اين نگاه، نگاه ناقصي اسـت. بنـده نگاه متفاوتي 
دارم. مـن وقتـي بـه اوضـاع كشـور و اوضاع ملتمـان نگاه 
مي كنـم، يـك ميدان عظيم پرچالشـي را مشـاهده مي كنم كه 
ملت ايران در اين ميدان، به رغم دشـمنان، سربلند و پيروز 

ظاهر شده است.
ضعفها هسـت، مشـكلات هسـت؛ در مجموعـه ي حوادث و 

رويدادهـاي كشـور، تلخي هـا و تلخكامي هائي وجـود دارد؛ 
ولي كسـاني از قدرتمندان مادي عالم، با همه ي وجود تلاش 
كردنـد كه ملت ايران را فلج كنند؛ اين را به زبان آوردند. آن 
خانم بي كفايتي كه مسئوليت سياست خارجي كشور آمريكا 
را بر عهده داشـت، سـينه اش را سپر كرد و گفت مي خواهيم 
تحريم هائي در مورد جمهوري اسـلامي اعمال كنيم كه ايران 
فلـج شـود! ايـن را صريحاً به زبـان آوردنـد. و حالا عرض 
خواهـم كرد كـه فعاليت هـا و اقدام هـاي آنها چه بـود و چه 
شـد و به كجـا انجاميد. بنابراين از يك طرف، تلاش دشـمن 
اسـت در ايـن عرصه ي عظيم و ميـدان بزرگي كه ملت ايران 
در آن به چالش و مقابله با دشـمن سـرگرم اسـت؛ از طرف 
ديگر، وجود دسـتاوردهاي بزرگي اسـت كه نشـان دهنده ي 
ظرفيـت و قـدرت و هوشـمندي اين ملت بزرگ اسـت. وقتي 
انسان اين صحنه را ملاحظه مي كند، مثل صحنه ي هماورديِ 
ورزشـكاران قدرتمندي است كه زحمت و تلاش و كوشش و 
خسـتگي در آن هسـت، اما يك قهرمان، در ايـن ميدان موفق 
مي شود، پيروز مي شود؛ همه او را تحسين مي كنند و آفرين 
مي گوينـد. اين قهرمـان در اين صحنه ي عظيمي كه در مقابل 
چشم ما است، ملت ايران است. هر كس اين صحنه را درست 
ببينـد و درسـت مطالعه كند، به ملت ايـران  آفرين مي گويد؛ 
همچنـان كـه ما امروز صـداي آفريـن هوشـمندان نكته بين 
دنيا را مي شـنويم كه از ميان همان كشـورهائي كه دشمن و 
بدخواه ملت ايرانند، نخبگان سياسـي، نخبگان دانشـگاهي، 
افـراد دنيا ديـده و مجـرب كه اوضـاع را زير نظـر دارند، به 
ملت ايران آفرين مي گويند. اين عرصه اي اسـت كه در مقابل 
چشـم مـا اسـت. بنابراين نـگاه كـردن و فقط بـه ضعف ها 
چشـم دوختن، غلط اسـت. بايد ديد مجموعه ي اين تلاش ها 
در سـطح كشـور چگونه انجام مي گيرد و به چه سرانجامي 
منتهي مي شـود. با اين ديد وقتي بـه صحنه نگاه كنيم، بايد 

به ايران و ايرانيِ مسلمان آفرين بگوئيم.
گفتيم بعضي ها از پيشـرفت ملت ايـران غمگين و ناراحت 
مي شـوند. اينهـا چـه كسـاني هسـتند؟ ايـن را بعـد عرض 
خواهـم كرد. دشـمناني كه مايل نيسـتند پيشـرفت و ترقي 
و رشـد همه جانبه ي ملـت ايران را ببيننـد، دو كار عمده در 
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ايـران احسـاس تمجيـد و تحسـين كردنـد؛ اين را بـه ما هم 
گفتنـد، در مصاحبه هايشـان هـم گفتنـد؛ به كشورهايشـان 
هم كه برگشـتند، اين را همه تصديق كردند. درسـت نقطه ي 
مقابل آنچه كه دشـمنان ملت ايران مي خواستند، اتفاق افتاد؛ 

نتوانستند تأثير بگذارند.
در زمينه ي سياست داخلي، هدف آنها از اين تحريم ها اين 
بود كه ملت را در راه خودشان مردد كنند؛ بين ملت ايران و 
نظام اسـلامي جدائي بيندازند؛ مردم را دلسـرد كنند، نااميد 
كنند. در روز بيست و دوم بهمن، ملت ايران با حضور متراكم 
خود، با شور و شوق خود، با احساساتي كه نسبت به اسلام 
و انقلاب اسلامي و نظام اسلامي ابراز كردند، مشت محكمي 
بـر دهـان آنها زدنـد. در عرصـه ي امنيتي هم تـلاش كردند 
امنيت كشـور را بـه هم بزنند -كه تفاصيل آن را مسـئولان 
در مصاحبه هـا و در گفتار ها براي مردم بيان كردند- اما در 
آنجا هم موفق نشدند. در زمينه ي سياسي در منطقه، قدرت 
و نفوذ جمهوري اسـلامي را يك بار ديگـر تجربه كردند. در 
مسـائل منطقـه اي كار بـه جائي رسـيد كه اعتـراف و اقرار 
كردند كه بدون حضور ايران و بدون رأي ايران، هيچ مشكل 
بزرگي در منطقه حل نخواهد شـد. در قضيه ي حمله ي رژيم 
صهيونيستي به غزه، حضور قدرتمند جمهوري اسلامي در 
پشـت صحنه موجب شد كه خودشـان اعتراف كردند كه در 
مقابل مبارزان فلسطيني شكست خوردند؛ گفتند -ما نگفتيم، 
آنها گفتند و اصرار كردند- كه اگر چنانچه حضور جمهوري 
اسـلامي نبود،  قدرت نمائي جمهوري اسلامي نبود، مبارزان 
فلسـطيني نمي توانسـتند در مقابل اسـرائيل مقاومت كنند، 
چه برسـد به اين كه اسـرائيل را به زانو در بياورند؛ كه در 
جنگِ هشت روزه فلسطيني ها توانستند اسرائيل را به زانو 
در بياورند و اين اولين بار در تاريخ تشـكيل رژيم جعلي و 

غاصب صهيونيستي بود.
گفتيـم كه تلاش هاي اينها بي اثر نبود؛ بله، بي اثر نبود، اما 
در كنار اثر منفي، يك اثر مثبت بزرگي هم كه مورد انتظار ما 
بود، اتفاق افتاد؛ يعني تحريم موجب شد كه نيروهاي دروني 
و ظرفيت عظيم ملت ايران فعال شـود، اسـتعدادهائي بروز 
كنـد و كارهاي عظيمي تحقق پيدا كند؛ كـه اگر تحريم نبود، 
ايـن كارها اتفاق نمي افتاد. ما به بركت تحريم توانسـتيم به 
كارهاي بزرگي دسـت بزنيم؛ جوانان ما توفيقاتي به دسـت 
بياورند كه اگر تحريم نبود، ما به اين توفيقات يقيناً دسـت 
پيدا نمي كرديم. در زمينه ي كارهاي زيربنائي -كه بعد عرض 
خواهم كرد- در سال ۹۱ پيشرفت هائي صورت گرفت كه در 
مقايسـه ي با سال هاي قبل هم، سال ۹۱ يك سال برجسته اي 
اسـت. كارهاي زيربنائيِ انبوهي صورت گرفت؛ در زمينه ي 
راه، در زمينه ي انرژي، در زمينه ي كشـف منابع جديد نفت، 
در زمينه ي كشف منابع جديد اورانيوم، در زمينه ي ايجاد و 

توسـعه ي نيروگاه و پالايشـگاه و ده ها كار صنعتي بزرگ؛ 
كه اينها همه زيرسـاختهاي اقتصادي آينده ي كشـور است. 
بلـه، ما اگـر چنانچه اين زيرسـاخت ها را از قبل فراهم كرده 
بوديم، تحريم دشـمن هميـن مقدار اثر منفـي را هم كه كرد، 
نمي كـرد. ايـن كارها را ما انجام داديم و توانسـتيم پابه پاي 
دشـمني و تحريـم دشـمنان، در جهـت مثبـت جلـو برويـم. 
كارهـاي بزرگي انجـام گرفت؛ يك قلم، پيشـرفت هاي بزرگ 
علمـي در طـول سـال ۹۱ اسـت. در زمينه ي علـم و فنّاوري 
كارهائي شد كه حقيقتاً چشم پُركن و براي انساني كه معتقد 
به آينده ي كشـور اسـت، خرسـندكننده و خوشـحال كننده 
اسـت. يعني همين سـالي كه خواسـتند بر ملت ايران سخت 
بگيرنـد، جوانان عزيز ما، دانشـمندان ما ماهواره ي ناهيد را 

به فضا فرسـتادند؛ كاوشـگر پيشـگام را با موجود زنده به 
فضا فرستادند؛ جنگنده ي فوق پيشرفته ساخته شد. اهميت 
هـر كـدام از اينها به قدري اسـت كه جا دارد يـك ملت براي 
هـر يـك از اينها اظهار خوشـحالي و خرسـندي كند، برايش 
سـرود بسازند، جشنواره درسـت كنند. كارها چون متراكم 
اسـت، درست تبليغ نمي شود و خبررسانيِ كاملي هم انجام 
نمي گيرد. وقتي كه اين موجود زنده به فضا فرسـتاده شـد 
و سـالم برگشـت، آنقدر اين قضيه براي دانشـمندان دنيا و 
ناظـران بين المللي تعجب آور بود كـه اول انكار كردند؛ ولي 
بعد كه ديدند چاره اي نيست و حقايق و نشانه هاي درستي 

و واقعيت را مشاهده كردند، مجبور شدند كه قبول كنند.
در حوزه ي سـلامت و مهندسـي پزشـكي كارهـاي بزرگي 
انجـام گرفت كه مربوط به سـلامت مردم اسـت. در زمينه ي 
زيسـت فنّاوري در منطقـه اول شـديم. كارهـاي تخصصـي 

اينجـا مناسـب مي دانم كه بگويم مسـئولين دولت فرانسـه 
هم در چند سـال اخير دشـمني هاي آشـكاري بـا ملت ايران 
كرده اند؛ اين يك ناهوشـمندي از سـوي دولتمردان فرانسه 
است. انسان عاقل، بخصوص سياستمدار عاقل، هرگز نبايد 
انگيـزه ي اين را داشـته باشـد كه موجودي را كه دشـمن او 
نيسـت، تبديل به دشـمن كند. ما با دولت فرانسـه، با كشور 
فرانسه مشكلي نداشتيم؛ نه در طول تاريخ مشكلي داشتيم، 
نـه در دوران حاضر؛ اما سياسـت غلط از زمان سـاركوزي 
-كه دولت امروز فرانسه هم متأسفانه همان راه را مي رود- 
دشـمني با ملت ايران اسـت. به نظر ما اين كار غلطي است، 
كار غيرمدبرانه و غيرعاقلانه اي اسـت، كار ناهوشمندانه اي 

است.
آمريكائي هـا وقتـي حـرف مي زننـد، مي گوينـد "جامعه ي 
جهاني". اسـم چندتا كشور را گذاشته اند «جامعه ي جهاني»؛ 
كه در رأس آنها آمريكا است، دنبال سرش هم صهيونيست ها 
و دولت انگليس و بعضي از دولت هاي خرده ريز ديگر است! 
جامعـه ي جهانـي به هيـچ وجه در صدد دشـمني با ايران و 

ايراني و ايران اسلامي نيست.
خب، حالا كه بنا است به سال ۹۱ نگاه كنيم، اين را بگوئيم 
كه از اول سال ۹۱ آمريكائي ها برنامه هاي جديد خودشان را 
شـروع كردند؛ با اينكه در زبان اظهار دوستي كردند، گاهي 
با ما اظهار دوسـتي كردند -در نامـه و پيغام و امثال اينها- 
گاهـي در رسـانه ها با ملـت ايران اظهار دوسـتي كردند، اما 
برخلاف اين اظهارات غيرواقعي، در عمل سعي كردند نسبت 
به ايران و ملت ايران سـختگيري كنند؛ تحريم هاي شـديدي 
را از اوائل سـال ۹۱ گذاشـتند -تحريم نفـت، تحريم بانك و 
مبادلات بانكي و پولي بين جمهوري اسـلامي و كشـورهاي 

ديگر-كارهاي زيادي هم در اين زمينه انجام دادند.
ايـن هـم يكـي از آن لطائـف عالـم اسـت كـه آمريكائي ها 
دشمني مي كنند، مي گويند شما نفهميد كه ما با شما دشمنيم؛ 
مخالفـت و عنـاد مي ورزنـد، متوقعنـد كه ملت ايـران نفهمد 
كـه آنهـا معاندند و دشـمني مي كنند! اين سياسـت از اواخر 
دوران بـوش در مقابل ايران شـروع شـده اسـت، امروز هم 
متأسفانه همان سياست را دولتمردان آمريكا ادامه مي دهند؛ 
همان پنجه ي چدنيِ زير دستكش مخملي. من چند سال پيش 
اينجـا در جوار بقعه ي  علي بن موسـي الرضا (عليه السّـلام) 
در همين سـخنرانيِ اول فروردين گفتم مراقب باشـيد اظهار 
محبـت شـما، اظهار دوسـتي و موافقت شـما بـه معناي اين 
نباشـد كه دسـتكش مخملي بر روي پنجه ي چدني كشيديد 
و مي خواهيد تظاهر به دوسـتي كنيد، اما در باطن دشـمني 
مي كنيـد. آمريكائي هـا بـراي متوقـف كردن فـروش نفت و 
انتقـال پول ايـران، مأمور ويـژه فرسـتادند. از آمريكا افراد 
برجسـته و خاصـي را مأمـور كردند كه با كشـورها تماس 

بگيرند، به كشـورها مسافرت كنند؛ حتّي با سران شركت ها 
صحبـت كنند بـراي اينكـه ارتباطات و اتصـالات اقتصادي 
مربوط بـه نفت را با جمهوري اسـلامي پيگيري نكنند؛ آنها 
را مجازات كنند به خاطر اين كه با جمهوري اسلامي ارتباط 
مالـي دارنـد، ارتبـاط پولي دارنـد، يا معاملـه در مورد نفت 
دارنـد؛ ايـن كار را از اول سـال ۹۱ و بخصـوص از مرداد، با 
شـدتِ تمام شروع كردند. انتظار داشتند ايران در مقابل اين 
حركتِ برنامه ريزي شـده كه با شـدت دنبال هـم مي كردند، 
دسـت از فعاليت هـاي رشـديابنده ي علمـيِ خود بـردارد و 

تسليم زورگوئي هاي آمريكا شود.
البته من اين را بگويم -اين را يك بار ديگر هم چند ماه قبل 
از اين گفتم- كه آمريكائي ها اظهار خوشحالي كردند و گفتند 
كه فلاني اعتراف كرد كه تحريم ها اثر گذاشته. بله، تحريم ها 
بي اثـر نبود؛ مي خواهند خوشـحالي كنند، بكننـد. تحريم ها 
بالاخره اثر گذاشـت؛ اين هم يك اشـكال اساسـي در خود ما 
اسـت. اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته ي به نفت 
است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت هاي 
مـا در برنامه هـاي اساسـيِ خودشـان ايـن را بگنجانند. من 
هفده هجده سـال قبل به دولتي كه در آن زمان سـر كار بود 
و به مسـئولان گفتم كاري كنيد كـه ما هر وقت اراده كرديم، 
بتوانيم درِ چاه هاي نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشـان 
"تكنوكرات" لبخند انكار زدند كه مگر مي شود؟! بله، مي شود؛ 
بايـد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه ريزي كرد. وقتي 
برنامه ي اقتصادي يك كشور به يك نقطه ي خاص متصل و 
وابسـته باشـد، دشـمنان روي آن نقطه ي خاص تمركز پيدا 
مي كنند. بله، تحريم ها اثر گذاشـت، منتهـا نه آن اثري را كه 
دشـمن مي خواسـت؛ كه من حالا اين مسـئله را شرح خواهم 

داد. اين در مورد كار اقتصادي بود.
در عرصـه ي سياسـي هم در طول سـال ۹۱ سـعي كردند 
ايران اسـلامي را به تعبير خودشـان در دنيـا منزوي كنند؛ 
يعني دولت ها را در رابطه شـان و در نگاهشان به جمهوري 
اسـلامي دچـار تزلـزل كننـد و نگذارنـد جمهوري اسـلامي 
سياسـت هاي خـود را در سـطح منطقـه، در سـطح جهان و 
در سـطح كشورِ خود گسـترش دهد و اعمال كند. اين كار با 
شكسـت كامل روبه رو شد. در مسائل بين المللي سعي اينها 
اين بود كه ما چون اجلاس غيرمتعهدها را در تهران داشتيم، 
كاري كنند كه اين اجلاس سسـت و سـبك برگزار شود؛ همه 
شـركت نكننـد، يا شـركت فعـال نكنند. درسـت عكس آنچه 
كـه آنها مي خواسـتند، اتفاق افتـاد. دو ثلـث ملت هاي جهان 
عضو جنش غيرمتعهدها هسـتند. سـران كشورها در تهران 
شـركت كردند،  مسئولان بلندپايه شـركت كردند. همه ايران 
را تحسـين كردند، همه از پيشـرفت هاي علمـي و فنّاوري و 
اقتصادي كشـور اظهار شـگفتي كردند. همـه در مقابل ملت 



سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي6
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 7

ايـران احسـاس تمجيـد و تحسـين كردنـد؛ اين را بـه ما هم 
گفتنـد، در مصاحبه هايشـان هـم گفتنـد؛ به كشورهايشـان 
هم كه برگشـتند، اين را همه تصديق كردند. درسـت نقطه ي 
مقابل آنچه كه دشـمنان ملت ايران مي خواستند، اتفاق افتاد؛ 

نتوانستند تأثير بگذارند.
در زمينه ي سياست داخلي، هدف آنها از اين تحريم ها اين 
بود كه ملت را در راه خودشان مردد كنند؛ بين ملت ايران و 
نظام اسـلامي جدائي بيندازند؛ مردم را دلسـرد كنند، نااميد 
كنند. در روز بيست و دوم بهمن، ملت ايران با حضور متراكم 
خود، با شور و شوق خود، با احساساتي كه نسبت به اسلام 
و انقلاب اسلامي و نظام اسلامي ابراز كردند، مشت محكمي 
بـر دهـان آنها زدنـد. در عرصـه ي امنيتي هم تـلاش كردند 
امنيت كشـور را بـه هم بزنند -كه تفاصيل آن را مسـئولان 
در مصاحبه هـا و در گفتار ها براي مردم بيان كردند- اما در 
آنجا هم موفق نشدند. در زمينه ي سياسي در منطقه، قدرت 
و نفوذ جمهوري اسـلامي را يك بار ديگـر تجربه كردند. در 
مسـائل منطقـه اي كار بـه جائي رسـيد كه اعتـراف و اقرار 
كردند كه بدون حضور ايران و بدون رأي ايران، هيچ مشكل 
بزرگي در منطقه حل نخواهد شـد. در قضيه ي حمله ي رژيم 
صهيونيستي به غزه، حضور قدرتمند جمهوري اسلامي در 
پشـت صحنه موجب شد كه خودشـان اعتراف كردند كه در 
مقابل مبارزان فلسطيني شكست خوردند؛ گفتند -ما نگفتيم، 
آنها گفتند و اصرار كردند- كه اگر چنانچه حضور جمهوري 
اسـلامي نبود،  قدرت نمائي جمهوري اسلامي نبود، مبارزان 
فلسـطيني نمي توانسـتند در مقابل اسـرائيل مقاومت كنند، 
چه برسـد به اين كه اسـرائيل را به زانو در بياورند؛ كه در 
جنگِ هشت روزه فلسطيني ها توانستند اسرائيل را به زانو 
در بياورند و اين اولين بار در تاريخ تشـكيل رژيم جعلي و 

غاصب صهيونيستي بود.
گفتيـم كه تلاش هاي اينها بي اثر نبود؛ بله، بي اثر نبود، اما 
در كنار اثر منفي، يك اثر مثبت بزرگي هم كه مورد انتظار ما 
بود، اتفاق افتاد؛ يعني تحريم موجب شد كه نيروهاي دروني 
و ظرفيت عظيم ملت ايران فعال شـود، اسـتعدادهائي بروز 
كنـد و كارهاي عظيمي تحقق پيدا كند؛ كـه اگر تحريم نبود، 
ايـن كارها اتفاق نمي افتاد. ما به بركت تحريم توانسـتيم به 
كارهاي بزرگي دسـت بزنيم؛ جوانان ما توفيقاتي به دسـت 
بياورند كه اگر تحريم نبود، ما به اين توفيقات يقيناً دسـت 
پيدا نمي كرديم. در زمينه ي كارهاي زيربنائي -كه بعد عرض 
خواهم كرد- در سال ۹۱ پيشرفت هائي صورت گرفت كه در 
مقايسـه ي با سال هاي قبل هم، سال ۹۱ يك سال برجسته اي 
اسـت. كارهاي زيربنائيِ انبوهي صورت گرفت؛ در زمينه ي 
راه، در زمينه ي انرژي، در زمينه ي كشـف منابع جديد نفت، 
در زمينه ي كشف منابع جديد اورانيوم، در زمينه ي ايجاد و 

توسـعه ي نيروگاه و پالايشـگاه و ده ها كار صنعتي بزرگ؛ 
كه اينها همه زيرسـاختهاي اقتصادي آينده ي كشـور است. 
بلـه، ما اگـر چنانچه اين زيرسـاخت ها را از قبل فراهم كرده 
بوديم، تحريم دشـمن هميـن مقدار اثر منفـي را هم كه كرد، 
نمي كـرد. ايـن كارها را ما انجام داديم و توانسـتيم پابه پاي 
دشـمني و تحريـم دشـمنان، در جهـت مثبـت جلـو برويـم. 
كارهـاي بزرگي انجـام گرفت؛ يك قلم، پيشـرفت هاي بزرگ 
علمـي در طـول سـال ۹۱ اسـت. در زمينه ي علـم و فنّاوري 
كارهائي شد كه حقيقتاً چشم پُركن و براي انساني كه معتقد 
به آينده ي كشـور اسـت، خرسـندكننده و خوشـحال كننده 
اسـت. يعني همين سـالي كه خواسـتند بر ملت ايران سخت 
بگيرنـد، جوانان عزيز ما، دانشـمندان ما ماهواره ي ناهيد را 

به فضا فرسـتادند؛ كاوشـگر پيشـگام را با موجود زنده به 
فضا فرستادند؛ جنگنده ي فوق پيشرفته ساخته شد. اهميت 
هـر كـدام از اينها به قدري اسـت كه جا دارد يـك ملت براي 
هـر يـك از اينها اظهار خوشـحالي و خرسـندي كند، برايش 
سـرود بسازند، جشنواره درسـت كنند. كارها چون متراكم 
اسـت، درست تبليغ نمي شود و خبررسانيِ كاملي هم انجام 
نمي گيرد. وقتي كه اين موجود زنده به فضا فرسـتاده شـد 
و سـالم برگشـت، آنقدر اين قضيه براي دانشـمندان دنيا و 
ناظـران بين المللي تعجب آور بود كـه اول انكار كردند؛ ولي 
بعد كه ديدند چاره اي نيست و حقايق و نشانه هاي درستي 

و واقعيت را مشاهده كردند، مجبور شدند كه قبول كنند.
در حوزه ي سـلامت و مهندسـي پزشـكي كارهـاي بزرگي 
انجـام گرفت كه مربوط به سـلامت مردم اسـت. در زمينه ي 
زيسـت فنّاوري در منطقـه اول شـديم. كارهـاي تخصصـي 

اينجـا مناسـب مي دانم كه بگويم مسـئولين دولت فرانسـه 
هم در چند سـال اخير دشـمني هاي آشـكاري بـا ملت ايران 
كرده اند؛ اين يك ناهوشـمندي از سـوي دولتمردان فرانسه 
است. انسان عاقل، بخصوص سياستمدار عاقل، هرگز نبايد 
انگيـزه ي اين را داشـته باشـد كه موجودي را كه دشـمن او 
نيسـت، تبديل به دشـمن كند. ما با دولت فرانسـه، با كشور 
فرانسه مشكلي نداشتيم؛ نه در طول تاريخ مشكلي داشتيم، 
نـه در دوران حاضر؛ اما سياسـت غلط از زمان سـاركوزي 
-كه دولت امروز فرانسه هم متأسفانه همان راه را مي رود- 
دشـمني با ملت ايران اسـت. به نظر ما اين كار غلطي است، 
كار غيرمدبرانه و غيرعاقلانه اي اسـت، كار ناهوشمندانه اي 

است.
آمريكائي هـا وقتـي حـرف مي زننـد، مي گوينـد "جامعه ي 
جهاني". اسـم چندتا كشور را گذاشته اند «جامعه ي جهاني»؛ 
كه در رأس آنها آمريكا است، دنبال سرش هم صهيونيست ها 
و دولت انگليس و بعضي از دولت هاي خرده ريز ديگر است! 
جامعـه ي جهانـي به هيـچ وجه در صدد دشـمني با ايران و 

ايراني و ايران اسلامي نيست.
خب، حالا كه بنا است به سال ۹۱ نگاه كنيم، اين را بگوئيم 
كه از اول سال ۹۱ آمريكائي ها برنامه هاي جديد خودشان را 
شـروع كردند؛ با اينكه در زبان اظهار دوستي كردند، گاهي 
با ما اظهار دوسـتي كردند -در نامـه و پيغام و امثال اينها- 
گاهـي در رسـانه ها با ملـت ايران اظهار دوسـتي كردند، اما 
برخلاف اين اظهارات غيرواقعي، در عمل سعي كردند نسبت 
به ايران و ملت ايران سـختگيري كنند؛ تحريم هاي شـديدي 
را از اوائل سـال ۹۱ گذاشـتند -تحريم نفـت، تحريم بانك و 
مبادلات بانكي و پولي بين جمهوري اسـلامي و كشـورهاي 

ديگر-كارهاي زيادي هم در اين زمينه انجام دادند.
ايـن هـم يكـي از آن لطائـف عالـم اسـت كـه آمريكائي ها 
دشمني مي كنند، مي گويند شما نفهميد كه ما با شما دشمنيم؛ 
مخالفـت و عنـاد مي ورزنـد، متوقعنـد كه ملت ايـران نفهمد 
كـه آنهـا معاندند و دشـمني مي كنند! اين سياسـت از اواخر 
دوران بـوش در مقابل ايران شـروع شـده اسـت، امروز هم 
متأسفانه همان سياست را دولتمردان آمريكا ادامه مي دهند؛ 
همان پنجه ي چدنيِ زير دستكش مخملي. من چند سال پيش 
اينجـا در جوار بقعه ي  علي بن موسـي الرضا (عليه السّـلام) 
در همين سـخنرانيِ اول فروردين گفتم مراقب باشـيد اظهار 
محبـت شـما، اظهار دوسـتي و موافقت شـما بـه معناي اين 
نباشـد كه دسـتكش مخملي بر روي پنجه ي چدني كشيديد 
و مي خواهيد تظاهر به دوسـتي كنيد، اما در باطن دشـمني 
مي كنيـد. آمريكائي هـا بـراي متوقـف كردن فـروش نفت و 
انتقـال پول ايـران، مأمور ويـژه فرسـتادند. از آمريكا افراد 
برجسـته و خاصـي را مأمـور كردند كه با كشـورها تماس 

بگيرند، به كشـورها مسافرت كنند؛ حتّي با سران شركت ها 
صحبـت كنند بـراي اينكـه ارتباطات و اتصـالات اقتصادي 
مربوط بـه نفت را با جمهوري اسـلامي پيگيري نكنند؛ آنها 
را مجازات كنند به خاطر اين كه با جمهوري اسلامي ارتباط 
مالـي دارنـد، ارتبـاط پولي دارنـد، يا معاملـه در مورد نفت 
دارنـد؛ ايـن كار را از اول سـال ۹۱ و بخصـوص از مرداد، با 
شـدتِ تمام شروع كردند. انتظار داشتند ايران در مقابل اين 
حركتِ برنامه ريزي شـده كه با شـدت دنبال هـم مي كردند، 
دسـت از فعاليت هـاي رشـديابنده ي علمـيِ خود بـردارد و 

تسليم زورگوئي هاي آمريكا شود.
البته من اين را بگويم -اين را يك بار ديگر هم چند ماه قبل 
از اين گفتم- كه آمريكائي ها اظهار خوشحالي كردند و گفتند 
كه فلاني اعتراف كرد كه تحريم ها اثر گذاشته. بله، تحريم ها 
بي اثـر نبود؛ مي خواهند خوشـحالي كنند، بكننـد. تحريم ها 
بالاخره اثر گذاشـت؛ اين هم يك اشـكال اساسـي در خود ما 
اسـت. اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته ي به نفت 
است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت هاي 
مـا در برنامه هـاي اساسـيِ خودشـان ايـن را بگنجانند. من 
هفده هجده سـال قبل به دولتي كه در آن زمان سـر كار بود 
و به مسـئولان گفتم كاري كنيد كـه ما هر وقت اراده كرديم، 
بتوانيم درِ چاه هاي نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشـان 
"تكنوكرات" لبخند انكار زدند كه مگر مي شود؟! بله، مي شود؛ 
بايـد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه ريزي كرد. وقتي 
برنامه ي اقتصادي يك كشور به يك نقطه ي خاص متصل و 
وابسـته باشـد، دشـمنان روي آن نقطه ي خاص تمركز پيدا 
مي كنند. بله، تحريم ها اثر گذاشـت، منتهـا نه آن اثري را كه 
دشـمن مي خواسـت؛ كه من حالا اين مسـئله را شرح خواهم 

داد. اين در مورد كار اقتصادي بود.
در عرصـه ي سياسـي هم در طول سـال ۹۱ سـعي كردند 
ايران اسـلامي را به تعبير خودشـان در دنيـا منزوي كنند؛ 
يعني دولت ها را در رابطه شـان و در نگاهشان به جمهوري 
اسـلامي دچـار تزلـزل كننـد و نگذارنـد جمهوري اسـلامي 
سياسـت هاي خـود را در سـطح منطقـه، در سـطح جهان و 
در سـطح كشورِ خود گسـترش دهد و اعمال كند. اين كار با 
شكسـت كامل روبه رو شد. در مسائل بين المللي سعي اينها 
اين بود كه ما چون اجلاس غيرمتعهدها را در تهران داشتيم، 
كاري كنند كه اين اجلاس سسـت و سـبك برگزار شود؛ همه 
شـركت نكننـد، يا شـركت فعـال نكنند. درسـت عكس آنچه 
كـه آنها مي خواسـتند، اتفاق افتـاد. دو ثلـث ملت هاي جهان 
عضو جنش غيرمتعهدها هسـتند. سـران كشورها در تهران 
شـركت كردند،  مسئولان بلندپايه شـركت كردند. همه ايران 
را تحسـين كردند، همه از پيشـرفت هاي علمـي و فنّاوري و 
اقتصادي كشـور اظهار شـگفتي كردند. همـه در مقابل ملت 
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و پيشـرفت كنيـد، بايد زير سـايه ي مـا بيائيد. ملـت ايران 
اثبـات كـرد كه اين حرف دروغ اسـت. ملت مـا ثابت كرد كه 
وابسـته نبودن به آمريكا و قدرت هاي بزرگ نه فقط موجب 
عقب افتادگي نيست، بلكه موجب پيشرفت است؛ دليل واضح 
اين اسـت كه شما اين سي سالِ جمهوري اسلامي را مقايسه 
كنيد با سي سالِ بعضي از كشورهائي كه در سايه ي آمريكا 
زندگي كردند، دل خودشـان را به سالي دو سه ميليارد دلار 
كمك آمريكا خوش كردند و تسليم آمريكا شدند؛ ببينيد آنها 
كجايند، ما كجائيم؟ هسـتند كشـورهائي كه خودشـان را به 
دُم آمريكا بسـتند و دنباله روِ آمريكايند. سـي سـال تجربه 
در مقابل ما است. ببينيد سي سالِ جمهوري اسلامي چگونه 
گذشته است و جمهوري اسلامي و ملت ايران از كجا به كجا 
رسـيده اسـت، آنها در چه وضعي هسـتند. هر كـس اين را 
مطالعه كنـد، خواهد فهميد كه وابسـته نبودن به قدرت هاي 
بـزرگ، براي يك ملت فرصت اسـت، نه تهديد؛ و اين فرصت 
را بحمـداالله ملـت ايـران با قدرت خـود، با شـجاعت خود، با 

هوشمنديِ خود به دست آورده است.
دو موضـوع لازم را در اينجـا بايـد عـرض كنم، كـه اينها 
مربـوط بـه آينـده اسـت: يـك مسـئله اين اسـت كـه ما در 
برنامه ريزي هـا هميشـه بايد جلوتر از دشـمن حركت كنيم. 
در مقابـل فعاليت دشـمن، كشـور نبايـد در حـال انفعال به 
سـر ببرد. هوشـمندانه بايد نقشـه ي دشـمن را حدس زد و 
تشخيص داد و جلوتر از دشمن عمل كرد. ما در يك مواردي 
اينجـوري عمل كرديم، موفقيتش را ديديم؛ يك نمونه، همين 
مسـئله ي تأمين سـوخت بيسـت درصدِ مورد نياز نيروگاه 
تحقيقاتـي تهـران اسـت كـه راديو داروهاي مهمِ مـورد نياز 
كشـور در آنجا توليد ميشـود. اين نيـروگاه كوچك احتياج 
داشت به سوخت بيست درصد، كه ما بيست درصد را توليد 
نمي كرديم و هميشه اين را از خارج تهيه مي كرديم. دشمنان 
مـا فكر كردند كه از اين فرصت اسـتفاده كنند، اين نياز ملي 
را گرو بگيرند، براي اينكه جمهوري اسلامي را وادار كنند به 
قبول تحميل ها و تحكم هاي خودشان؛ خواسته هاي خودشان 
را به اين وسيله تحميل كنند. جوانان ما، دانشمندان ما، قبل 
از آنكه كار به نقطه ي فشـار و حسـاس برسـد، توانسـتند 
سوخت غني شده ي بيست درصد را تهيه كنند و آن سوخت 
را تبديـل كنند بـه صفحه ي مورد نيازي كـه در آن نيروگاه 
لازم بـود تهيه شـود. مخالفين ما حدس هـم نمي زدند كه ما 
بتوانيـم اين كار را انجام دهيم؛ اما مسـئولين كشـور بوقت 

متوجه اين نياز شـدند، دسـت به كار شـدند؛ استعداد ايراني 
شـكوفا شـد، بُروز كرد و اين كار را با موفقيت انجام داديم. 
آنها در حالي كه انتظار داشـتند جمهوري اسلامي ملتمسانه 
از آنها سـوخت بيسـت درصد را درخواسـت كنـد، جمهوري 
اسـلامي اعلام كرد كه ما سـوخت بيسـت در صد را در داخل 
تهيـه كرديم و احتياجي به شـما نداريم. اگر دانشـمندان ما، 
مـردان علمي مـا، جوانان ما ايـن كار را نمي كردند، ما امروز 
بايد با اصرار، با التماس، با هزينه ي زياد، در مقابل كساني 
كه دوسـت ما نيسـتند، مي رفتيم؛ يا سـوخت بيسـت درصد 
را درخواسـت مي كرديـم، يـا راديوداروهـا و محصـول را 
درخواسـت مي كرديم. مسـئولين كشـور پيش بيني كردند، 
بوقـت فهميدنـد؛ آنچه را كه بايـد انجام دهند، انجـام دادند؛ 
لـذا پيروز شـديم. اين بايد يك برنامه اي باشـد براي همه ي 

مسائل اساسي كشور و همه ي نيازهاي كشور.
و  سـرمايه داران  كشـاورزان،  صنعتگـران،  دولتهـا، 
كارآفرينـان، پژوهشـگران علمي، طراحـان علمي و صنعتي 
همـه موظفند به اين وظيفه ي اخلاقيِ بزرگ، به اين وظيفه ي 
عاقلانه، كه پيش از نياز، خودشـان را آماده كنند و يك قدم 
جلوتـر از نقشـه ي دشـمن حركت كننـد. مديـران اقتصادي، 
اسـتادان دانشـگاه، انجمن هـاي علمـي، پارك هـاي علمـي و 
فنّاوري، همه ي اينها بايد پيش دستي را در كار علمي وجهه ي 
همت خودشـان قرار دهند؛ مقاله ي علمي مي نويسند، در اين 
جهـت باشـد؛ پژوهش علمـي مي كننـد، در اين جهت باشـد؛ 
كار صنعتـي مي كنند، كار فني مي كننـد، كار علمي مي كنند، 
همه در اين جهت باشـد؛ مديران دولتي، مديران دانشـگاه ها، 

مديران علمي، آحاد ملت در اين جهت حركت كنند.
وظيفـه ي همـه ي مـا اين اسـت كـه سـعي كنيم كشـور را 
مسـتحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سـوي دشـمن، 
حفـظ كنيـم و نگه داريـم؛ اين يكـي از اقتضائـات «اقتصاد 
مقاومتي» است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتي، يك 
ركن اساسـي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد 
مقاوم باشـد؛ بايـد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن اسـت در 
معرض توطئه ي دشـمن قرار بگيرد، مقاومت كند. اين مطلب 

اوّلي كه لازم بود عرض كنم.
مطلـب دوم: آمريكائي هـا مرتـب از راه هـاي گوناگـون به 
مـا پيغـام مي دهند كـه بيائيد درباره ي مسـئله ي هسـته اي 
گفت وگـو كنيـم؛ هم به مـا پيغـام مي دهند، هـم در تبليغات 
جهاني شـان ايـن را مطـرح مي كننـد. مسـئولين بلندپايه و 

برجسته اي در اين زمينه انجام گرفت و اقلام متعدد داروئي 
بر اين اسـاس توليد شـد. اين همان سالي اسـت كه بر ملت 
ايران سـخت گرفتند، براي اينكـه او را از زندگي و از همه ي 
فرآورده هاي اسـتعداد بشـري محروم كنند. در همين سال، 
در حـوزه ي نانوفنّاوري -كه يك انقلاب در زمينه ي فنّاوري 
و صنعـت اسـت- رتبـه ي اول را در منطقه پيـدا كرديم. در 
همين سـال، در چندين حـوزه ي علميِ مهم، مقـام اول توليد 
علـم در منطقه بوديـم. در ركوردهاي علم و توليد علمي، در 
انتشـار مقالات علمي، در سـرعت پيشـرفت علمي، در سهم 
كشـور در توليدات علميِ كل جهان، شـاهد پيشرفت بوديم. 
در مسابقات علميِ فنّاورانه ي دانشجويان، كشور نسبت به 
سال گذشته سي و يك درصد رشد داشت. در سال ۹۱، تعداد 
دانشـجو به قدري افزايش پيدا كرد كه بيسـت و پنج برابر 
اول انقلاب، ما امسـال دانشـجو داريم. بيسـت و پنج برابر 
اول انقلاب، دانشـجويان در كشور مشغول تحصيل هستند. 
اينها پيشرفت هاي عظيم ملت ايران است. در حوزه ي آب، در 
حوزه ي محيط زيست، در سلول هاي بنيادي، در انرژي هاي 
نو، در گياهان داروئي، در انرژي هسـته اي، كشور توانست 
به پيشرفت هاي بزرگي دست پيدا كند. اينها همه مربوط به 
آن سـالي اسـت كه دشـمنان ملت ايران همه ي تلاش خود را 

بسيج كردند تا ملت ايران را از كار بيندازند.
حوادث سـال ۹۱ درس بزرگي به ما مي دهد؛ اين درس اين 
اسـت كه يك ملت زنده از تهديد و فشار و سختگيري دشمن 
هرگز به زانو در نخواهد آمد. براي ما و براي همه ي كساني 
كه مسـائل ايران را دنبال مي كنند، معلوم شد كه آنچه براي 
يـك ملت مهم اسـت، تكيـه به اسـتعداد دروني خـود، توكل 
بـه خـداي بزرگ، اعتماد بـه خود و عدم تكيه ي به دشـمنان 
اسـت؛ اين اسـت كه مي تواند يك ملت را به جلو ببرد. سـال 
۹۱ بـراي مـا يك ميدان رزمايش بود، يـك ميدان تمرين بود. 
به كوري چشـم دشـمن، ما ملت ايران فلج كه نشديم، در اين 
ميـدان رزمايـش توانسـتيم از خودمان برجسـتگي هائي را 
هم نشـان دهيم. البته ضعف هاي خودمان را هم شـناختيم؛ 
خاصيـت رزمايـش ايـن اسـت. در يـك تمريـن رزمـي و در 
يـك رزمايـش، يـك مجموعـه ي رزمي، هـم قوّتهـاي خود را 
مي شناسد، هم ضعفهاي خود را مي شناسد و آنها را برطرف 
مي كند. ما ضعف هاي خودمان را هم شـناختيم. ضعف ما در 
اقتصاد، كه به سـختيِ معيشـت گروه هائـي از مردم منتهي 
شـد، عبارت است از وابسـتگي به نفت -كه عرض كردم اين 

يكـي از ضعف هاي مـا اسـت- بي اعتنائي به سياسـت هاي 
كلان اقتصـادي، و سياسـت ها و تصميم گيري هاي پي در پيِ 
روزمرّه. مسـئولين كشـور -مسـولينِ امـروز و بخصوص 
مسـئولين آينـده كـه بعـد از انتخاباتِ امسـال بر سـر كار 
خواهند آمد- به اين نكته توجه كنند؛ كشـور بايد سياسـت 
اقتصاديِ كلانِ روشـن و مدوّن و برنامه ريزي شـده داشـته 
باشـد؛ حوادث گوناگون نتواند تغيير و تبديلي در آن ايجاد 

كند.
درس بزرگ ديگر ما اين بود كه بنيه ي كشـور قوي اسـت. 
وقتي بنيه قوي شـد، تأثيرات خصمانه ي دشمنان به حداقل 
مي رسد. اگر مسئولين كه در اين كشور بزرگ و با اين بنيه ي 
قـوي، مسـئوليت را پذيرفتند، با تدبيـر كار كنند، مديران با 
هم باشـند، با هم فعاليت كنند -توصيه اي كه ما هميشـه به 
مسـئولين و مديران كشـور مي كنيم- با حـزم و تدبير عمل 
كنند، آن وقت مي توانيم از هر تهديدي يك فرصتي بسازيم؛ 
همچنان كه در سـال ۹۱ از تهديدهاي دشمن فرصت ساختيم 
و توانسـتيم به طرف جلو حركت كنيم. آنچه كه مسـئولين 
كشور و ملت عزيز ما در سال ۹۱ انجام دادند، ان شاءاالله بايد 
آثار آن در زندگي مردم، در آينده و در سال هاي بعد خود را 

نشان دهد و نشان خواهد داد.
البتـه اقتصاد مسـئله ي مهمي اسـت كه بنـده در اين چند 
سـال پي در پي بـر روي آن تكيه كرده ام، اما تنها مسـئله هم 
مسـئله ي اقتصاد نيسـت؛ امنيت كشـور مهم اسـت، سلامت 
مردم مهم است، پيشرفت هاي علمي مهم است و اساس كار و 
زيربناي كار اسـت -كه اگر چنانچه در كشـور علم پيشرفت 
كنـد، همـه ي كارهاي بعدي آسـان خواهد شـد- اسـتقلال و 
عزت ملي براي كشور مهم است، زيردست نبودن يك ملت و 
ارباب نداشتن يك ملت مهم است، نفوذ و اقتدار منطقه اي يك 
ملت و يك كشـور پشتوانه ي اسـتقلال و امنيت كشور است 
و مهم است. در همه ي اين موارد، ما پيشرفت داشتيم؛ هم در 
زمينه ي امنيت، هم در زمينه ي سلامت، هم در زمينه ي نفوذ 
بين المللي، هم در زمينه ي تسـلط بر حـوادث گوناگوني كه 

بر كشور و بر منطقه جاري است.
ملـت مـا با پيشـرفت ها ثابـت كرد كـه در سـايه ي آمريكا 
زندگـي نكردن، به معنـاي عقب افتادگي نيسـت؛ اين نكته ي 
مهمي اسـت. قدرتمنـدان عالم، اسـتعمارگران -در روزي كه 
استعمارِ مستقيم بود- و امروز آمريكا، ميخواهند به ملتهاي 
دنيا اثبات كنند كه اگر مي خواهيد زندگي خوب داشته باشيد 
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و پيشـرفت كنيـد، بايد زير سـايه ي مـا بيائيد. ملـت ايران 
اثبـات كـرد كه اين حرف دروغ اسـت. ملت مـا ثابت كرد كه 
وابسـته نبودن به آمريكا و قدرت هاي بزرگ نه فقط موجب 
عقب افتادگي نيست، بلكه موجب پيشرفت است؛ دليل واضح 
اين اسـت كه شما اين سي سالِ جمهوري اسلامي را مقايسه 
كنيد با سي سالِ بعضي از كشورهائي كه در سايه ي آمريكا 
زندگي كردند، دل خودشـان را به سالي دو سه ميليارد دلار 
كمك آمريكا خوش كردند و تسليم آمريكا شدند؛ ببينيد آنها 
كجايند، ما كجائيم؟ هسـتند كشـورهائي كه خودشـان را به 
دُم آمريكا بسـتند و دنباله روِ آمريكايند. سـي سـال تجربه 
در مقابل ما است. ببينيد سي سالِ جمهوري اسلامي چگونه 
گذشته است و جمهوري اسلامي و ملت ايران از كجا به كجا 
رسـيده اسـت، آنها در چه وضعي هسـتند. هر كـس اين را 
مطالعه كنـد، خواهد فهميد كه وابسـته نبودن به قدرت هاي 
بـزرگ، براي يك ملت فرصت اسـت، نه تهديد؛ و اين فرصت 
را بحمـداالله ملـت ايـران با قدرت خـود، با شـجاعت خود، با 

هوشمنديِ خود به دست آورده است.
دو موضـوع لازم را در اينجـا بايـد عـرض كنم، كـه اينها 
مربـوط بـه آينـده اسـت: يـك مسـئله اين اسـت كـه ما در 
برنامه ريزي هـا هميشـه بايد جلوتر از دشـمن حركت كنيم. 
در مقابـل فعاليت دشـمن، كشـور نبايـد در حـال انفعال به 
سـر ببرد. هوشـمندانه بايد نقشـه ي دشـمن را حدس زد و 
تشخيص داد و جلوتر از دشمن عمل كرد. ما در يك مواردي 
اينجـوري عمل كرديم، موفقيتش را ديديم؛ يك نمونه، همين 
مسـئله ي تأمين سـوخت بيسـت درصدِ مورد نياز نيروگاه 
تحقيقاتـي تهـران اسـت كـه راديو داروهاي مهمِ مـورد نياز 
كشـور در آنجا توليد ميشـود. اين نيـروگاه كوچك احتياج 
داشت به سوخت بيست درصد، كه ما بيست درصد را توليد 
نمي كرديم و هميشه اين را از خارج تهيه مي كرديم. دشمنان 
مـا فكر كردند كه از اين فرصت اسـتفاده كنند، اين نياز ملي 
را گرو بگيرند، براي اينكه جمهوري اسلامي را وادار كنند به 
قبول تحميل ها و تحكم هاي خودشان؛ خواسته هاي خودشان 
را به اين وسيله تحميل كنند. جوانان ما، دانشمندان ما، قبل 
از آنكه كار به نقطه ي فشـار و حسـاس برسـد، توانسـتند 
سوخت غني شده ي بيست درصد را تهيه كنند و آن سوخت 
را تبديـل كنند بـه صفحه ي مورد نيازي كـه در آن نيروگاه 
لازم بـود تهيه شـود. مخالفين ما حدس هـم نمي زدند كه ما 
بتوانيـم اين كار را انجام دهيم؛ اما مسـئولين كشـور بوقت 

متوجه اين نياز شـدند، دسـت به كار شـدند؛ استعداد ايراني 
شـكوفا شـد، بُروز كرد و اين كار را با موفقيت انجام داديم. 
آنها در حالي كه انتظار داشـتند جمهوري اسلامي ملتمسانه 
از آنها سـوخت بيسـت درصد را درخواسـت كنـد، جمهوري 
اسـلامي اعلام كرد كه ما سـوخت بيسـت در صد را در داخل 
تهيـه كرديم و احتياجي به شـما نداريم. اگر دانشـمندان ما، 
مـردان علمي مـا، جوانان ما ايـن كار را نمي كردند، ما امروز 
بايد با اصرار، با التماس، با هزينه ي زياد، در مقابل كساني 
كه دوسـت ما نيسـتند، مي رفتيم؛ يا سـوخت بيسـت درصد 
را درخواسـت مي كرديـم، يـا راديوداروهـا و محصـول را 
درخواسـت مي كرديم. مسـئولين كشـور پيش بيني كردند، 
بوقـت فهميدنـد؛ آنچه را كه بايـد انجام دهند، انجـام دادند؛ 
لـذا پيروز شـديم. اين بايد يك برنامه اي باشـد براي همه ي 

مسائل اساسي كشور و همه ي نيازهاي كشور.
و  سـرمايه داران  كشـاورزان،  صنعتگـران،  دولتهـا، 
كارآفرينـان، پژوهشـگران علمي، طراحـان علمي و صنعتي 
همـه موظفند به اين وظيفه ي اخلاقيِ بزرگ، به اين وظيفه ي 
عاقلانه، كه پيش از نياز، خودشـان را آماده كنند و يك قدم 
جلوتـر از نقشـه ي دشـمن حركت كننـد. مديـران اقتصادي، 
اسـتادان دانشـگاه، انجمن هـاي علمـي، پارك هـاي علمـي و 
فنّاوري، همه ي اينها بايد پيش دستي را در كار علمي وجهه ي 
همت خودشـان قرار دهند؛ مقاله ي علمي مي نويسند، در اين 
جهـت باشـد؛ پژوهش علمـي مي كننـد، در اين جهت باشـد؛ 
كار صنعتـي مي كنند، كار فني مي كننـد، كار علمي مي كنند، 
همه در اين جهت باشـد؛ مديران دولتي، مديران دانشـگاه ها، 

مديران علمي، آحاد ملت در اين جهت حركت كنند.
وظيفـه ي همـه ي مـا اين اسـت كـه سـعي كنيم كشـور را 
مسـتحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سـوي دشـمن، 
حفـظ كنيـم و نگه داريـم؛ اين يكـي از اقتضائـات «اقتصاد 
مقاومتي» است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتي، يك 
ركن اساسـي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد 
مقاوم باشـد؛ بايـد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن اسـت در 
معرض توطئه ي دشـمن قرار بگيرد، مقاومت كند. اين مطلب 

اوّلي كه لازم بود عرض كنم.
مطلـب دوم: آمريكائي هـا مرتـب از راه هـاي گوناگـون به 
مـا پيغـام مي دهند كـه بيائيد درباره ي مسـئله ي هسـته اي 
گفت وگـو كنيـم؛ هم به مـا پيغـام مي دهند، هـم در تبليغات 
جهاني شـان ايـن را مطـرح مي كننـد. مسـئولين بلندپايه و 

برجسته اي در اين زمينه انجام گرفت و اقلام متعدد داروئي 
بر اين اسـاس توليد شـد. اين همان سالي اسـت كه بر ملت 
ايران سـخت گرفتند، براي اينكـه او را از زندگي و از همه ي 
فرآورده هاي اسـتعداد بشـري محروم كنند. در همين سال، 
در حـوزه ي نانوفنّاوري -كه يك انقلاب در زمينه ي فنّاوري 
و صنعـت اسـت- رتبـه ي اول را در منطقه پيـدا كرديم. در 
همين سـال، در چندين حـوزه ي علميِ مهم، مقـام اول توليد 
علـم در منطقه بوديـم. در ركوردهاي علم و توليد علمي، در 
انتشـار مقالات علمي، در سـرعت پيشـرفت علمي، در سهم 
كشـور در توليدات علميِ كل جهان، شـاهد پيشرفت بوديم. 
در مسابقات علميِ فنّاورانه ي دانشجويان، كشور نسبت به 
سال گذشته سي و يك درصد رشد داشت. در سال ۹۱، تعداد 
دانشـجو به قدري افزايش پيدا كرد كه بيسـت و پنج برابر 
اول انقلاب، ما امسـال دانشـجو داريم. بيسـت و پنج برابر 
اول انقلاب، دانشـجويان در كشور مشغول تحصيل هستند. 
اينها پيشرفت هاي عظيم ملت ايران است. در حوزه ي آب، در 
حوزه ي محيط زيست، در سلول هاي بنيادي، در انرژي هاي 
نو، در گياهان داروئي، در انرژي هسـته اي، كشور توانست 
به پيشرفت هاي بزرگي دست پيدا كند. اينها همه مربوط به 
آن سـالي اسـت كه دشـمنان ملت ايران همه ي تلاش خود را 

بسيج كردند تا ملت ايران را از كار بيندازند.
حوادث سـال ۹۱ درس بزرگي به ما مي دهد؛ اين درس اين 
اسـت كه يك ملت زنده از تهديد و فشار و سختگيري دشمن 
هرگز به زانو در نخواهد آمد. براي ما و براي همه ي كساني 
كه مسـائل ايران را دنبال مي كنند، معلوم شد كه آنچه براي 
يـك ملت مهم اسـت، تكيـه به اسـتعداد دروني خـود، توكل 
بـه خـداي بزرگ، اعتماد بـه خود و عدم تكيه ي به دشـمنان 
اسـت؛ اين اسـت كه مي تواند يك ملت را به جلو ببرد. سـال 
۹۱ بـراي مـا يك ميدان رزمايش بود، يـك ميدان تمرين بود. 
به كوري چشـم دشـمن، ما ملت ايران فلج كه نشديم، در اين 
ميـدان رزمايـش توانسـتيم از خودمان برجسـتگي هائي را 
هم نشـان دهيم. البته ضعف هاي خودمان را هم شـناختيم؛ 
خاصيـت رزمايـش ايـن اسـت. در يـك تمريـن رزمـي و در 
يـك رزمايـش، يـك مجموعـه ي رزمي، هـم قوّتهـاي خود را 
مي شناسد، هم ضعفهاي خود را مي شناسد و آنها را برطرف 
مي كند. ما ضعف هاي خودمان را هم شـناختيم. ضعف ما در 
اقتصاد، كه به سـختيِ معيشـت گروه هائـي از مردم منتهي 
شـد، عبارت است از وابسـتگي به نفت -كه عرض كردم اين 

يكـي از ضعف هاي مـا اسـت- بي اعتنائي به سياسـت هاي 
كلان اقتصـادي، و سياسـت ها و تصميم گيري هاي پي در پيِ 
روزمرّه. مسـئولين كشـور -مسـولينِ امـروز و بخصوص 
مسـئولين آينـده كـه بعـد از انتخاباتِ امسـال بر سـر كار 
خواهند آمد- به اين نكته توجه كنند؛ كشـور بايد سياسـت 
اقتصاديِ كلانِ روشـن و مدوّن و برنامه ريزي شـده داشـته 
باشـد؛ حوادث گوناگون نتواند تغيير و تبديلي در آن ايجاد 

كند.
درس بزرگ ديگر ما اين بود كه بنيه ي كشـور قوي اسـت. 
وقتي بنيه قوي شـد، تأثيرات خصمانه ي دشمنان به حداقل 
مي رسد. اگر مسئولين كه در اين كشور بزرگ و با اين بنيه ي 
قـوي، مسـئوليت را پذيرفتند، با تدبيـر كار كنند، مديران با 
هم باشـند، با هم فعاليت كنند -توصيه اي كه ما هميشـه به 
مسـئولين و مديران كشـور مي كنيم- با حـزم و تدبير عمل 
كنند، آن وقت مي توانيم از هر تهديدي يك فرصتي بسازيم؛ 
همچنان كه در سـال ۹۱ از تهديدهاي دشمن فرصت ساختيم 
و توانسـتيم به طرف جلو حركت كنيم. آنچه كه مسـئولين 
كشور و ملت عزيز ما در سال ۹۱ انجام دادند، ان شاءاالله بايد 
آثار آن در زندگي مردم، در آينده و در سال هاي بعد خود را 

نشان دهد و نشان خواهد داد.
البتـه اقتصاد مسـئله ي مهمي اسـت كه بنـده در اين چند 
سـال پي در پي بـر روي آن تكيه كرده ام، اما تنها مسـئله هم 
مسـئله ي اقتصاد نيسـت؛ امنيت كشـور مهم اسـت، سلامت 
مردم مهم است، پيشرفت هاي علمي مهم است و اساس كار و 
زيربناي كار اسـت -كه اگر چنانچه در كشـور علم پيشرفت 
كنـد، همـه ي كارهاي بعدي آسـان خواهد شـد- اسـتقلال و 
عزت ملي براي كشور مهم است، زيردست نبودن يك ملت و 
ارباب نداشتن يك ملت مهم است، نفوذ و اقتدار منطقه اي يك 
ملت و يك كشـور پشتوانه ي اسـتقلال و امنيت كشور است 
و مهم است. در همه ي اين موارد، ما پيشرفت داشتيم؛ هم در 
زمينه ي امنيت، هم در زمينه ي سلامت، هم در زمينه ي نفوذ 
بين المللي، هم در زمينه ي تسـلط بر حـوادث گوناگوني كه 

بر كشور و بر منطقه جاري است.
ملـت مـا با پيشـرفت ها ثابـت كرد كـه در سـايه ي آمريكا 
زندگـي نكردن، به معنـاي عقب افتادگي نيسـت؛ اين نكته ي 
مهمي اسـت. قدرتمنـدان عالم، اسـتعمارگران -در روزي كه 
استعمارِ مستقيم بود- و امروز آمريكا، ميخواهند به ملتهاي 
دنيا اثبات كنند كه اگر مي خواهيد زندگي خوب داشته باشيد 
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ايران فلج نخواهد شد.
نكتـه ي چهـارم و آخـر در ايـن مسـئله اين اسـت كـه اگر 
آمريكائي هـا صادقانـه مي خواهند كار تمام شـود، بنده راه 
حل را ارائه مي دهم. راه حل اين است: آمريكائي ها از دشمني 
با جمهوري اسلامي دسـت بردارند، از دشمني با ملت ايران 
دسـت بردارنـد. پيشـنهاد مذاكـره، حرف منطقـي و متين و 
مسـتدلي نيسـت؛ حرف درسـت اين اسـت. اگـر مي خواهند 
مشـكلات في ما  بيـن وجود نداشـته باشـد -كـه مي گويند ما 
مي خواهيـم بيـن ايـران و آمريـكا مشـكلي وجـود نداشـته 
باشـد- دست از دشـمني بردارند. سي و چهار سال است كه 
دولت هـاي گوناگون آمريـكا با فهم غلط از ايـران و ايراني، 
دشـمني هاي گوناگوني را با ما طراحي كرده اند. از سال اول 
پيروزي انقلاب و تشـكيل نظام اسـلامي، اينها با ما دشمني 
كردنـد؛ در زمينـه ي امنيـت، عليـه امنيـت مـا برنامه ريزي 
كردند؛ حركات خصمانه انجام دادند؛ عليه تماميت ارضي ما 
اقدام كردند؛ از دشـمنان ريز و درشـت ما در طول سال هاي 
متمادي هميشـه حمايت كردند؛ عليه اقتصاد ملي ما فعاليت 
كردنـد؛ از همه ي ابزارها عليه ملت ايران اسـتفاده كردند؛ و 
در همه ي اينها هم بحمد االله شكسـت خوردند؛ بعد از اين هم 
در مقابلـه ي با ملـت ايران اگر اين دشـمني ها را ادامه دهند، 
شكست خواهند خورد. بنابراين بنده مسئولان آمريكائي  را 
هدايت مي كنم؛ اگـر دنبال راه عاقلانه مي گردند، راه عاقلانه 
اين اسـت كه سياسـت خـود را تصحيح كنند؛ عمـل خود را 
تصحيح كنند و دسـت از دشمني با ملت ايران بردارند. اين 

بحث تمام شد.
يـك بحث ديگـري دارم كه بايـد با اجمـال آن را هم عرض 
كنم و آن، مسـئله ي بسيار مهم انتخابات است. انتخابات در 
كشـور ما مظهر «حماسه ي سياسي» اسـت. آنچه كه عرض 
كردم كه وظيفه ي ما است و وظيفه ي قشرهاي گوناگون بود 
كه انجام دهيم، مظهر «حماسـه ي اقتصادي» بود. انتخابات، 
مظهر «حماسـه ي سياسي» است؛ مظهر اقتدار نظام اسلامي 
اسـت؛ مظهر آبـروي نظام اسـت. آبروي جمهوري اسـلامي 
بـه انتخابـات و حضور مـردم در پاي صندوق هـاي رأي و 
تأثير يكايك مردم در انتخاب مديران كشور است. انتخابات 
مظهر اراده ي ملي اسـت، نماد مردم سالاري اسلامي است. ما 
كه مسـئله ي مردم سـالاري اسـلامي را در مقابل دموكراسيِ 
ليبـرال غربـي مطـرح كرديم، مظهر مردم سـالاري اسـلامي 
همين حضور مردم در انتخابات اسـت. لذا به خاطر اهميتي 
كه انتخابات دارد، دشمنان ملت ايران هميشه سعي كرده اند 
انتخابات را از شـور و هيجان بيندازند؛ برنامه ريزي كردند 
كـه مردم را از حضور در پـاي صندوق هاي رأي باز بدارند؛ 
مردم را دلسـرد كنند، مردم را نااميد كنند. در طول سال هاي 
مختلف كه ما انتخابات داشتيم -چه انتخابات مجلس، و چه 

بخصوص انتخابات رياسـت جمهوري-هميشـه دشمنان ما 
سـعي كردند اين انتخابـات را بي  رونق كننـد؛ اين به خاطر 

اهميت انتخابات در كار كشور است.
مـن چنـد نكته را در بـاب انتخابـات عرض مي كنـم. البته 
دو مـاه و انـدي فرصت باقي اسـت؛ اگر عمري بـود، باز در 
فرصت هاي ديگر راجع به انتخابات مطالب ديگري را عرض 

مي كنم؛ فعلاً چند نكته را عرض مي كنم.
نكته ي اول اين است كه در درجه ي اول، گسترش مشاركت 
و حضـور گسـترده ي مردم در انتخابات اهميت دارد. شـور 
انتخاباتي در كشـور و حضور مـردم پاي صندوق هاي رأي 
مي تواند تهديدهاي دشمنان را بي اثر كند؛ مي تواند دشمن را 
نااميـد كند؛ مي تواند امنيت كشـور را تأمين كند. ملت عزيز 
مـا در همه ي نقاط كشـور اين را بدانند؛ حضور گسـترده ي 
آنها در پاي صندوق رأي، در آينده ي كشـور تأثير دارد؛ در 
امنيـت، در اسـتقلال، در ثـروت ملي، در اقتصـاد، در همه ي 
مسـائل مهـم كشـور تأثيـر مي گـذارد. ايـن نكتـه ي اول؛ كه 
انتخابـات بايد بـه توفيق الهي، به كمك پـروردگار، با همت 

ملت ايران، با مشاركت گسترده تحقق پيدا كند.
نكتـه ي دوم: در انتخابـات، همه ي سـليقه ها و جريان هاي 
معتقد به جمهوري اسـلامي بايد شـركت كننـد؛ اين، هم حق 
همه است، هم وظيفه ي همه است. انتخابات مال يك سليقه ي 
خاص، مال يك جريان فكري و سياسـيِ خاص نيست. همه ي 
كسـاني كه به نظام جمهوري اسـلامي و به اسـتقلال كشور 
معتقدنـد، بـه آينده ي كشـور اهميت مي دهند، دلشـان براي 
منافـع ملـي مي سـوزد، بايـد در انتخابات شـركت كنند. رو 
گردانـدن از انتخابـات، مناسـب كسـاني اسـت كه بـا نظام 

اسلامي مخالفند.
نكتـه ي سـوم: در نهايـت، رأي مـردم تعيين كننده اسـت. 
آنچه كه اهميت دارد، تشـخيص شـما و رأي شما است. بايد 
خودتان تحقيق كنيد، ملاحظه كنيد، دقت كنيد، از انسان هاي 
مـورد اعتمادتان بپرسـيد، تـا به اصلح برسـيد و اصلح را 
انتخـاب كنيد. رهبري، يك رأي بيشـتر نـدارد. بنده ي حقير 
مثـل بقيه ي مردم، يـك رأي دارم؛ اين رأي هم تا وقتي كه در 
صندوق انداخته نشـود، هيچ كس از آن مطّلع نخواهد بود. 
حالا ممكن است آن كساني كه صندوق دست آنها است، بعد 
بـاز كنند، خط ايـن حقير را بشناسـند، بفهمند بنـده به چه 
كسـي رأي دادم؛ اما تا قبل از رأي دادن، كسي مطّلع نخواهد 
شـد. اينجور نيسـت كه كسي بيايد نسـبت بدهد كه رهبري 
نظـرش به فلان اسـت، به بهمان نيسـت. اگر چنين نسـبتي 
داده شـد، اين نسـبت درسـت نيسـت. البتـه ايـن روزها با 
اين وسـائل عجيبِ رسـانه ايِ كنوني -اين پيامك ها و امثال 
اينها- متأسـفانه حرف هاي گوناگون، نسـبت هاي گوناگون 
به اشـخاص گوناگون، رواج دارد. گاهي ممكن اسـت يك نفر 

مسـئولين مياني آمريـكا بارها و بارها ميگوينـد بيائيد در 
كنـار گفتگوهـاي ۱+۵ كـه درباره ي مسـائل هسـته اي بحث 
مي كننـد، آمريـكا و جمهـوري اسـلامي دو بـه دو، درباره ي 
مسـئله ي هسـته اي ايران بحث كنند. من بـه اين گفت وگوها 
خوشـبين نيسـتم. چرا؟ چون تجربه هاي گذشته ي ما نشان 
مي دهـد كـه گفت وگـو در منطق حضـرات آمريكائـي به اين 
معني نيسـت كه بنشـينيم تا بـه يك راه حل منطقي دسـت 
پيدا كنيم -منظورشـان از گفت وگو اين نيست- منظورشان 
از گفت وگو اين است كه بنشينيم حرف بزنيم تا شما نظر ما 
را قبول كنيد! هدف، از اول اعلام شـده است؛ بايد نظر طرف 
مقابل قبول شود. لذا ما هميشه اعلام كرديم و گفتيم كه اين، 
گفت وگو نيسـت؛ اين، تحميل اسـت و ايران زيـر بار تحميل 
نمي رود. من به اين اظهارات خوشـبين نيسـتم، اما مخالفت 

هم ندارم. در اين خصوص، چند مطلب را بايد روشن كنم:
يك مطلب اين اسـت كه آمريكائي هـا مرتب پيغام مي دهند 
-گاهي مي نويسـند، گاهي پيغام مي دهند- كه ما قصد تغيير 
نظام اسـلامي را نداريم؛ به ما اينجـور مي گويند. جواب اين 
اسـت كـه ما نگران اين نيسـتيم كه شـما قصـد تغيير نظام 
اسـلامي را داشـته باشـيد يا نداشـته باشـيد، كـه حالا هي 
اصـرار مي كنيد كـه ما اين قصد را نداريـم. آن روزي هم كه 
شـما قصد تغيير نظام اسلامي را داشتيد و اين را بصراحت 
اعـلام كرديد، هيچ كاري نتوانسـتيد انجام دهيد، بعد از اين 

هم نخواهيد توانست انجام دهيد.
نكته ي دوم: آمريكائي هـا مرتب و پي در پي پيغام مي دهند 
كه ما در پيشـنهادِ مذاكره ي منطقي صادقيم؛ يعني صادقانه 
از شما مي خواهيم كه مذاكره كنيد و مذاكره ي منطقي بكنيم؛ 
يعنـي مذاكـره ي تحميلي نباشـد. من در جـواب مي گويم: ما 
به شـما بارها گفته ايم كه در پي سـلاح هسـته اي نيسـتيم، 
شـما مي گوئيـد بـاور نمي كنيم؛ ما چـرا بايد حرف شـما را 
بـاور كنيم؟! وقتي شـما حاضر نيسـتيد يك سـخن منطقي 
و صادقانـه را قبـول كنيـد، مـا چرا بايـد حرفي را كه شـما 
مي زنيد -كه خلاف آن بارها ثابت شـده است- از شما قبول 
كنيم؟ برداشـت ما اين اسـت كه پيشـنهاد مذاكره از سـوي 
آمريكائي هـا، يك تاكتيك آمريكائـي و براي فريب  دادن افكار 
عمومي اسـت؛ افـكار عمومي دنيا و افـكار عمومي مردممان. 
بايد شـما ثابت كنيد اين نيست. مي توانيد ثابت كنيد؟ ثابت 

كنيد.
همين جـا مـن ايـن را بگويـم كـه از جملـه ي تاكتيك هـاي 
تبليغاتي اينها اين اسـت كه گاهي شايع مي كنند كه از طرف 

رهبري، كسـاني بـا آمريكائي ها مذاكره كردنـد؛ اين هم يك 
تاكتيك تبليغاتيِ ديگر و دروغ محض است. تا كنون از سوي 
رهبري، هيچ  كس با آنها مذاكره نكرده است. در چند مورد، 
در طول سـال هاي متمادي، در دولت هاي گوناگون، كسـاني 
بر سـر موضوعات مقطعي -كه ما هم مخالفتي نداشتيم- با 
آنها مذاكره كرده اند؛ اما مربوط به دولت ها بوده است. البته 
همانها هم موظف بوده اند كه خطوط قرمز رهبري را رعايت 

كنند؛ امروز هم موظفند و بايد رعايت كنند.
نكته ي سـوم: بر اسـاس تجربه و نگاه به صحنه، با دقت 
و كنجكاوي، برداشـت ما اين اسـت كه آمريـكا مايل به تمام 
 شـدن مذاكرات هسته اي نيسـت. آمريكائي ها دوست ندارند 
گفتگو هاي هسـته اي تمام شـود و مناقشـه  ي هسـته اي حل 
شـود؛ وگرنه چنانچه آنها مايل بـه اتمام اين مذاكرات و حل 
اين مشكل بودند، راه حل، بسيار نزديك و بسيار آسان بود. 
ايران در مسئله ي هسـته اي، فقط مي خواهد حق غني سازيِ 
او -كه حق طبيعي اش اسـت- از طرف دنيا شـناخته شـود؛ 
مسـئولان كشـورهائي كه مدعي هسـتند، اعتـراف كنند كه 
ملـت ايـران حق دارد غني سـازي هسـته اي را بـراي اهداف 
صلح آميز در كشـورِ خودش و به دست خودش انجام دهد؛ 
ايـن توقعِ زيادي اسـت؟ اين آن چيزي اسـت كه ما هميشـه 

گفته ايم؛ آنها همين را نمي خواهند.
آنهـا مي گوينـد مـا نگراني داريم كه شـما به سـمت توليد 
سـلاح هسـته اي برويد -چندتا كشـور هم بيشـتر نيستند، 
كـه اسـم آوردم؛ اسـم خودشـان را مي گذارنـد "جامعـه ي 
جهانـي"!- مي گوينـد جامعـه ي جهانـي نگرانـي دارد. نخير، 
جامعه ي جهاني هيچ نگراني اي ندارد. اكثر كشـورهاي دنيا 
طرف جمهوري اسـلامي هسـتند و از خواسـته ي ما حمايت 
مي كننـد؛ چـون خواسـته ي بحقـي اسـت. آمريكائي هـا اگر 
مي خواستند مسئله حل شود، اين راه حلِ بسيار آساني بود؛ 
مي توانسـتند بـه حق غني سـازي براي ملت ايـران اعتراف 
كنند؛ براي اينكه نگراني اي هم از آن جهات نداشـته باشـند، 
مي توانسـتند مقررات قانوني آژانس هسـته اي را هم اعمال 
كننـد؛ مـا هـم از اول هيچ مخالفتـي با اعمال ايـن نظارت ها 
و مقررات نداشـتيم. هـر وقت نزديك به راه حل مي شـويم، 
آمريكائي ها يك سـنگي مي اندازند كه جلـوي راه حل گرفته 
شود. هدف آنها طبق تلقي  و برداشتي كه من دارم، اين است 
كـه مي خواهند اين قضيه باقي بماند تا بهانه اي باشـد براي 
فشـار؛ كه آن فشارها -همان طور كه خودشان گفتند- براي 
فلج  كردن ملت ايران است. البته به كوري چشم دشمن، ملت 
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ايران فلج نخواهد شد.
نكتـه ي چهـارم و آخـر در ايـن مسـئله اين اسـت كـه اگر 
آمريكائي هـا صادقانـه مي خواهند كار تمام شـود، بنده راه 
حل را ارائه مي دهم. راه حل اين است: آمريكائي ها از دشمني 
با جمهوري اسلامي دسـت بردارند، از دشمني با ملت ايران 
دسـت بردارنـد. پيشـنهاد مذاكـره، حرف منطقـي و متين و 
مسـتدلي نيسـت؛ حرف درسـت اين اسـت. اگـر مي خواهند 
مشـكلات في ما  بيـن وجود نداشـته باشـد -كـه مي گويند ما 
مي خواهيـم بيـن ايـران و آمريـكا مشـكلي وجـود نداشـته 
باشـد- دست از دشـمني بردارند. سي و چهار سال است كه 
دولت هـاي گوناگون آمريـكا با فهم غلط از ايـران و ايراني، 
دشـمني هاي گوناگوني را با ما طراحي كرده اند. از سال اول 
پيروزي انقلاب و تشـكيل نظام اسـلامي، اينها با ما دشمني 
كردنـد؛ در زمينـه ي امنيـت، عليـه امنيـت مـا برنامه ريزي 
كردند؛ حركات خصمانه انجام دادند؛ عليه تماميت ارضي ما 
اقدام كردند؛ از دشـمنان ريز و درشـت ما در طول سال هاي 
متمادي هميشـه حمايت كردند؛ عليه اقتصاد ملي ما فعاليت 
كردنـد؛ از همه ي ابزارها عليه ملت ايران اسـتفاده كردند؛ و 
در همه ي اينها هم بحمد االله شكسـت خوردند؛ بعد از اين هم 
در مقابلـه ي با ملـت ايران اگر اين دشـمني ها را ادامه دهند، 
شكست خواهند خورد. بنابراين بنده مسئولان آمريكائي  را 
هدايت مي كنم؛ اگـر دنبال راه عاقلانه مي گردند، راه عاقلانه 
اين اسـت كه سياسـت خـود را تصحيح كنند؛ عمـل خود را 
تصحيح كنند و دسـت از دشمني با ملت ايران بردارند. اين 

بحث تمام شد.
يـك بحث ديگـري دارم كه بايـد با اجمـال آن را هم عرض 
كنم و آن، مسـئله ي بسيار مهم انتخابات است. انتخابات در 
كشـور ما مظهر «حماسه ي سياسي» اسـت. آنچه كه عرض 
كردم كه وظيفه ي ما است و وظيفه ي قشرهاي گوناگون بود 
كه انجام دهيم، مظهر «حماسـه ي اقتصادي» بود. انتخابات، 
مظهر «حماسـه ي سياسي» است؛ مظهر اقتدار نظام اسلامي 
اسـت؛ مظهر آبـروي نظام اسـت. آبروي جمهوري اسـلامي 
بـه انتخابـات و حضور مـردم در پاي صندوق هـاي رأي و 
تأثير يكايك مردم در انتخاب مديران كشور است. انتخابات 
مظهر اراده ي ملي اسـت، نماد مردم سالاري اسلامي است. ما 
كه مسـئله ي مردم سـالاري اسـلامي را در مقابل دموكراسيِ 
ليبـرال غربـي مطـرح كرديم، مظهر مردم سـالاري اسـلامي 
همين حضور مردم در انتخابات اسـت. لذا به خاطر اهميتي 
كه انتخابات دارد، دشمنان ملت ايران هميشه سعي كرده اند 
انتخابات را از شـور و هيجان بيندازند؛ برنامه ريزي كردند 
كـه مردم را از حضور در پـاي صندوق هاي رأي باز بدارند؛ 
مردم را دلسـرد كنند، مردم را نااميد كنند. در طول سال هاي 
مختلف كه ما انتخابات داشتيم -چه انتخابات مجلس، و چه 

بخصوص انتخابات رياسـت جمهوري-هميشـه دشمنان ما 
سـعي كردند اين انتخابـات را بي  رونق كننـد؛ اين به خاطر 

اهميت انتخابات در كار كشور است.
مـن چنـد نكته را در بـاب انتخابـات عرض مي كنـم. البته 
دو مـاه و انـدي فرصت باقي اسـت؛ اگر عمري بـود، باز در 
فرصت هاي ديگر راجع به انتخابات مطالب ديگري را عرض 

مي كنم؛ فعلاً چند نكته را عرض مي كنم.
نكته ي اول اين است كه در درجه ي اول، گسترش مشاركت 
و حضـور گسـترده ي مردم در انتخابات اهميت دارد. شـور 
انتخاباتي در كشـور و حضور مـردم پاي صندوق هاي رأي 
مي تواند تهديدهاي دشمنان را بي اثر كند؛ مي تواند دشمن را 
نااميـد كند؛ مي تواند امنيت كشـور را تأمين كند. ملت عزيز 
مـا در همه ي نقاط كشـور اين را بدانند؛ حضور گسـترده ي 
آنها در پاي صندوق رأي، در آينده ي كشـور تأثير دارد؛ در 
امنيـت، در اسـتقلال، در ثـروت ملي، در اقتصـاد، در همه ي 
مسـائل مهـم كشـور تأثيـر مي گـذارد. ايـن نكتـه ي اول؛ كه 
انتخابـات بايد بـه توفيق الهي، به كمك پـروردگار، با همت 

ملت ايران، با مشاركت گسترده تحقق پيدا كند.
نكتـه ي دوم: در انتخابـات، همه ي سـليقه ها و جريان هاي 
معتقد به جمهوري اسـلامي بايد شـركت كننـد؛ اين، هم حق 
همه است، هم وظيفه ي همه است. انتخابات مال يك سليقه ي 
خاص، مال يك جريان فكري و سياسـيِ خاص نيست. همه ي 
كسـاني كه به نظام جمهوري اسـلامي و به اسـتقلال كشور 
معتقدنـد، بـه آينده ي كشـور اهميت مي دهند، دلشـان براي 
منافـع ملـي مي سـوزد، بايـد در انتخابات شـركت كنند. رو 
گردانـدن از انتخابـات، مناسـب كسـاني اسـت كه بـا نظام 

اسلامي مخالفند.
نكتـه ي سـوم: در نهايـت، رأي مـردم تعيين كننده اسـت. 
آنچه كه اهميت دارد، تشـخيص شـما و رأي شما است. بايد 
خودتان تحقيق كنيد، ملاحظه كنيد، دقت كنيد، از انسان هاي 
مـورد اعتمادتان بپرسـيد، تـا به اصلح برسـيد و اصلح را 
انتخـاب كنيد. رهبري، يك رأي بيشـتر نـدارد. بنده ي حقير 
مثـل بقيه ي مردم، يـك رأي دارم؛ اين رأي هم تا وقتي كه در 
صندوق انداخته نشـود، هيچ كس از آن مطّلع نخواهد بود. 
حالا ممكن است آن كساني كه صندوق دست آنها است، بعد 
بـاز كنند، خط ايـن حقير را بشناسـند، بفهمند بنـده به چه 
كسـي رأي دادم؛ اما تا قبل از رأي دادن، كسي مطّلع نخواهد 
شـد. اينجور نيسـت كه كسي بيايد نسـبت بدهد كه رهبري 
نظـرش به فلان اسـت، به بهمان نيسـت. اگر چنين نسـبتي 
داده شـد، اين نسـبت درسـت نيسـت. البتـه ايـن روزها با 
اين وسـائل عجيبِ رسـانه ايِ كنوني -اين پيامك ها و امثال 
اينها- متأسـفانه حرف هاي گوناگون، نسـبت هاي گوناگون 
به اشـخاص گوناگون، رواج دارد. گاهي ممكن اسـت يك نفر 

مسـئولين مياني آمريـكا بارها و بارها ميگوينـد بيائيد در 
كنـار گفتگوهـاي ۱+۵ كـه درباره ي مسـائل هسـته اي بحث 
مي كننـد، آمريـكا و جمهـوري اسـلامي دو بـه دو، درباره ي 
مسـئله ي هسـته اي ايران بحث كنند. من بـه اين گفت وگوها 
خوشـبين نيسـتم. چرا؟ چون تجربه هاي گذشته ي ما نشان 
مي دهـد كـه گفت وگـو در منطق حضـرات آمريكائـي به اين 
معني نيسـت كه بنشـينيم تا بـه يك راه حل منطقي دسـت 
پيدا كنيم -منظورشـان از گفت وگو اين نيست- منظورشان 
از گفت وگو اين است كه بنشينيم حرف بزنيم تا شما نظر ما 
را قبول كنيد! هدف، از اول اعلام شـده است؛ بايد نظر طرف 
مقابل قبول شود. لذا ما هميشه اعلام كرديم و گفتيم كه اين، 
گفت وگو نيسـت؛ اين، تحميل اسـت و ايران زيـر بار تحميل 
نمي رود. من به اين اظهارات خوشـبين نيسـتم، اما مخالفت 

هم ندارم. در اين خصوص، چند مطلب را بايد روشن كنم:
يك مطلب اين اسـت كه آمريكائي هـا مرتب پيغام مي دهند 
-گاهي مي نويسـند، گاهي پيغام مي دهند- كه ما قصد تغيير 
نظام اسـلامي را نداريم؛ به ما اينجـور مي گويند. جواب اين 
اسـت كـه ما نگران اين نيسـتيم كه شـما قصـد تغيير نظام 
اسـلامي را داشـته باشـيد يا نداشـته باشـيد، كـه حالا هي 
اصـرار مي كنيد كـه ما اين قصد را نداريـم. آن روزي هم كه 
شـما قصد تغيير نظام اسلامي را داشتيد و اين را بصراحت 
اعـلام كرديد، هيچ كاري نتوانسـتيد انجام دهيد، بعد از اين 

هم نخواهيد توانست انجام دهيد.
نكته ي دوم: آمريكائي هـا مرتب و پي در پي پيغام مي دهند 
كه ما در پيشـنهادِ مذاكره ي منطقي صادقيم؛ يعني صادقانه 
از شما مي خواهيم كه مذاكره كنيد و مذاكره ي منطقي بكنيم؛ 
يعنـي مذاكـره ي تحميلي نباشـد. من در جـواب مي گويم: ما 
به شـما بارها گفته ايم كه در پي سـلاح هسـته اي نيسـتيم، 
شـما مي گوئيـد بـاور نمي كنيم؛ ما چـرا بايد حرف شـما را 
بـاور كنيم؟! وقتي شـما حاضر نيسـتيد يك سـخن منطقي 
و صادقانـه را قبـول كنيـد، مـا چرا بايـد حرفي را كه شـما 
مي زنيد -كه خلاف آن بارها ثابت شـده است- از شما قبول 
كنيم؟ برداشـت ما اين اسـت كه پيشـنهاد مذاكره از سـوي 
آمريكائي هـا، يك تاكتيك آمريكائـي و براي فريب  دادن افكار 
عمومي اسـت؛ افـكار عمومي دنيا و افـكار عمومي مردممان. 
بايد شـما ثابت كنيد اين نيست. مي توانيد ثابت كنيد؟ ثابت 

كنيد.
همين جـا مـن ايـن را بگويـم كـه از جملـه ي تاكتيك هـاي 
تبليغاتي اينها اين اسـت كه گاهي شايع مي كنند كه از طرف 

رهبري، كسـاني بـا آمريكائي ها مذاكره كردنـد؛ اين هم يك 
تاكتيك تبليغاتيِ ديگر و دروغ محض است. تا كنون از سوي 
رهبري، هيچ  كس با آنها مذاكره نكرده است. در چند مورد، 
در طول سـال هاي متمادي، در دولت هاي گوناگون، كسـاني 
بر سـر موضوعات مقطعي -كه ما هم مخالفتي نداشتيم- با 
آنها مذاكره كرده اند؛ اما مربوط به دولت ها بوده است. البته 
همانها هم موظف بوده اند كه خطوط قرمز رهبري را رعايت 

كنند؛ امروز هم موظفند و بايد رعايت كنند.
نكته ي سـوم: بر اسـاس تجربه و نگاه به صحنه، با دقت 
و كنجكاوي، برداشـت ما اين اسـت كه آمريـكا مايل به تمام 
 شـدن مذاكرات هسته اي نيسـت. آمريكائي ها دوست ندارند 
گفتگو هاي هسـته اي تمام شـود و مناقشـه  ي هسـته اي حل 
شـود؛ وگرنه چنانچه آنها مايل بـه اتمام اين مذاكرات و حل 
اين مشكل بودند، راه حل، بسيار نزديك و بسيار آسان بود. 
ايران در مسئله ي هسـته اي، فقط مي خواهد حق غني سازيِ 
او -كه حق طبيعي اش اسـت- از طرف دنيا شـناخته شـود؛ 
مسـئولان كشـورهائي كه مدعي هسـتند، اعتـراف كنند كه 
ملـت ايـران حق دارد غني سـازي هسـته اي را بـراي اهداف 
صلح آميز در كشـورِ خودش و به دست خودش انجام دهد؛ 
ايـن توقعِ زيادي اسـت؟ اين آن چيزي اسـت كه ما هميشـه 

گفته ايم؛ آنها همين را نمي خواهند.
آنهـا مي گوينـد مـا نگراني داريم كه شـما به سـمت توليد 
سـلاح هسـته اي برويد -چندتا كشـور هم بيشـتر نيستند، 
كـه اسـم آوردم؛ اسـم خودشـان را مي گذارنـد "جامعـه ي 
جهانـي"!- مي گوينـد جامعـه ي جهانـي نگرانـي دارد. نخير، 
جامعه ي جهاني هيچ نگراني اي ندارد. اكثر كشـورهاي دنيا 
طرف جمهوري اسـلامي هسـتند و از خواسـته ي ما حمايت 
مي كننـد؛ چـون خواسـته ي بحقـي اسـت. آمريكائي هـا اگر 
مي خواستند مسئله حل شود، اين راه حلِ بسيار آساني بود؛ 
مي توانسـتند بـه حق غني سـازي براي ملت ايـران اعتراف 
كنند؛ براي اينكه نگراني اي هم از آن جهات نداشـته باشـند، 
مي توانسـتند مقررات قانوني آژانس هسـته اي را هم اعمال 
كننـد؛ مـا هـم از اول هيچ مخالفتـي با اعمال ايـن نظارت ها 
و مقررات نداشـتيم. هـر وقت نزديك به راه حل مي شـويم، 
آمريكائي ها يك سـنگي مي اندازند كه جلـوي راه حل گرفته 
شود. هدف آنها طبق تلقي  و برداشتي كه من دارم، اين است 
كـه مي خواهند اين قضيه باقي بماند تا بهانه اي باشـد براي 
فشـار؛ كه آن فشارها -همان طور كه خودشان گفتند- براي 
فلج  كردن ملت ايران است. البته به كوري چشم دشمن، ملت 
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بسم  االله  الرحمن  الرحيم 
برگزاري  هفته ي  كتاب  در كشور عزيز ما و اعلام  آن  بوسيله    وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي  
ــطح  آگاهي   ــترش  س ــت . امروز هر اقدامي  كه  به  گس براي  اينجانب ، مژده  و مايه   اميدواري  اس
ــتعداد ما تقويت   ــدرت  و درك  معارف  را در مردم  با اس ــد و نيروي  تفكر و ق ــي  بينجام عموم
ــنه اي  بزرگ  است . كتاب ، دروازه اي  به  سوي  جهان  گسترده   دانش  و معرفت  است  و  كند، حس
كتاب  خوب ، يكي  از بهترين  ابزارهاي  كمال  بشري  است . همه ي  دستاوردهاي  بشر در سراسر 
ــت  كه  انسانها پديد آورده اند  ــته هائي  اس عمر جهان ، تا آنجا كه  قابل  كتابت  بوده  در ميان  نوش

هـزاران پيامك بفرسـتد. بـراي من گزارش دادنـد كه ممكن 
اسـت در ايـام انتخابـات، روزي چنـد صد ميليـون پيامك 
رد و بدل شـود. مراقب باشـيد، تحت تأثير اين چيزها قرار 
نگيريد؛ نگاه كنيد، تشـخيص بدهيد، اصلح را بشناسـيد و 
براي اداي تكليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد. البته 
هـر كسـي و يا فعالان سياسـي مي توانند ديگـران را هم با 
نظر خودشـان همرأي كنند-اين اشكالي ندارد- اما از حقير 
كسي چيزي در اين زمينه نخواهد شنيد. در عين حال مردم 
مي تواننـد به همديگر بگويند، سـفارش كننـد، تأكيد كنند، 
توصيـه كننـد، يكديگر را توجيـه كنند و به هـم كمك كنند 
براي شـناخت اصلح. به هر حال آنچه كه ملاك عمل اسـت، 

رأي آحاد مردم است.
نكته ي چهارم: در مسئله ي انتخابات و غير انتخابات، همه 
بايد تسـليم رأي قانون باشند؛ در مقابل قانون تمكين كنند. 
آن حوادثي كه در سـال ۸۸ پيش آمد -كه براي كشور ضرر 
داشـت و ضايعه آفريـن بود- همه از همين ناشـي شـد كه 
كساني نخواستند به قانون تمكين كنند؛ نخواستند به رأي 
مردم تمكين كنند. ممكن اسـت رأي مردم برخلاف آن چيزي 
باشد كه منِ شخصي مايل به آن هستم؛ اما بايد تمكين كنم. 
آنچـه كه اكثريت مردم، اغلبيت مـردم آن را انتخاب كردند، 
بايد همه تمكين كنند؛ همه بايد زير بار بروند. خوشبختانه 
سـازوكارهاي قانوني براي رفع اشـكال، رفع اشتباه، رفع 
شـبهه وجود دارد؛ از اين راهكارهاي قانوني استفاده كنند. 
ايـن كه وقتي آنچه كـه اتفاق افتاده اسـت، برخلاف ميل ما 
شـد، مردم را به شـورش خياباني دعوت كنيم -كه اين در 
سـال ۸۸ اتفاق افتاد- يكي از خطاهاي جبران ناپذير اسـت. 
اين تجربه اي شـد براي ملت ما، و ملت ما هميشـه در مقابل 

يك چنين حوادثي خواهد ايستاد.
نكتـه ي آخـر: ايـن را همـه بداننـد كـه آنچـه مـا بـراي 
رئيس جمهـور آينده نياز داريم، عبارت اسـت از امتيازاتي 
كه امروز وجود دارد، منهاي ضعف هائي كه وجود دارد. اين 

را همـه توجه كنند؛ رئيس جمهورِ هر دوره اي بايد امتيازات 
كسبي و ممكن  الحصول رئيس جمهور قبلي را داشته باشد، 
ضعف هاي او را نداشته باشد. هر كسي بالاخره نقاط قوّتي 
دارد و نقاط ضعفي دارد. رؤساي جمهور -چه رئيس جمهور 
امـروز، چه رئيس جمهور فـردا- نقاط قوّتـي دارند و نقاط 
ضعفي هم دارند. همه ي ما همين جوريم؛ نقاط قوّتي داريم، 
نقـاط ضعفي داريـم. آن چيزهائي كه امـروز براي دولت و 
براي رئيس جمهور نقاط قوّت محسـوب مي شود، اينها بايد 
در رئيس جمهـور بعدي وجود داشـته  باشـد، اينهـا را بايد 
در خـود تأمين كنـد؛ آن چيزهائـي كه امـروز نقاط ضعف 
شـناخته مي شود -كه ممكن است شـما بگوئيد، من بگويم، 
ديگـري بگويد- اين نقـاط ضعف را بايد از خـود دور كند. 
يعني ما در سلسـله  ي دولت هائي كه پشت سر هم مي آيند، 
بايد رو به پيشـرفت باشـيم، رو به تعالي و تكامل باشيم، 
تدريجاً بهترين هاي خودمان را بفرسـتيم؛ هر كسي مي آيد، 
پايبند بـه انقلاب، پايبند به ارزشـها، پايبند به منافع ملي، 
پايبنـد بـه نظام اسـلامي، پايبند به عقل جمعـي، پايبند به 
تدبير باشـد. اينجوري بايد اين كشور را اداره كرد. كشور، 
كشـور بزرگي اسـت؛ ملـت، ملت باعظمتي اسـت؛ مسـائل 
تشـويق كننده و مبشّـر، فراوان اسـت؛ مشكلات هم بر سر 
راه هر ملتي، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن كساني 
كـه آماده ي اين ميدان مي شـوند، بايد با كمال قوّت، با كمال 
قـدرت، با تـوكل به خدا، با اعتماد بـه توانائي هاي اين ملت 

پيش بروند.
پروردگارا! آنچه را كه به خير و صلاح اين كشـور اسـت، 
براي اين ملت مقدّر بفرما. پروردگارا! قلب مقدس ولي عصر 
را از همـه ي مـا خشـنود كـن. پـروردگارا! روح مطهـر امام 
بزرگـوار و ارواح طيبـه ي شـهدا را از ما خشـنود و راضي 
بگـردان. آنچه گفتيم، براي خودت و در راه خودت قرار بده 

و آن را به كرمت از ما قبول كن.
والسّلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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كتابخواني و علم آموزي نه تنها يك وظيفه 
ملي كه يك واجب ديني است

 گزيده اي از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله)


